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 اقداا
                                                              

« نظم»تبیینِ هجوم احوالِ عارفانه عاشقانۀ مولانا به زبان شعر یا  ،«دیوان کبیر»یا « غزلیات شمس»    
گی ه طومار زندک«الدّین تبریزیشمس» ، حضرتِ «ولیّ مستورِ حق»با  سهمناک یپس از ملاقاتاست که 

بر  را «عشقِ الهی» شعلۀ عظیمی ازچنان  او مستولی شد و« روح »و « دل و جان»او را درهم نوردید، بر 
هایی زلغپرشور و  یابیات بروز و ظهورِ  منشأ کهها بود، افکند که شایستۀ عروج به آسمان ای رومجان مولان

، هگذشتنزدیک به هشتصد سال از سرودنِ آن  که اینک وشیدائی شد که  در طّی قرون متمادی  سراسر
ق شادابیِ عش و و هرگز هیچ کس از شنیدن و خواندن آن ملول نشدهاست نپذیرفته را غباری از گذر زمان 

که « غزلیّات مولانا» ؛ زیراالقا کرده است مشتاقانبه جان ، تجلیّات لحظه به لحظه آنگی طری و تاز بارا 
 دیگر گویندگان  درزیرا  ؛تفاوتی بنیادین بااست  نیز موسوم گشته است، از جنسی دیگر «کلیّات شمس»به 

 دهمشاهده نش بینیمکه در این عارف عاشق می گونهبدین  صِرف« عشقِ »فورانِ  ، هرگزو سرایندگانِ جهان
 «انِ کوه آتشفش»از « بیت و غزل»هایی مشتعل را به صورت گدازهکه  پرتلاطم بوده او چنان« جانِ »است و 

که گویی از ماورای زمان  و حال و هوایی را در کلامِ او به ودیعه نهاده به بیرون افکنده  وی درون و ضمیرِ 
که همچنان گدازان و ها این غزلتأثیرِ ها، پس از قرن ؛ زیرا است مانده« لازمانی و لامکانی»و در  آمده

 تا شرح د،نکننهند و نَفَس را در سینۀ وی حبس میرا بر دل خواننده می« عشقِ الهی»داغی از اند، سوزان
 و ها را فرونهد«صورت»که است  خود کردهد از تجلیّاتی که گوینده را بدین سان از خود بینحالی باش

و چنین بود  بشماردحقیقت  رسد، ظلِّ به بروز و ظهور می«عالمِ امکان»را که در مظاهرِ « صورتِ عشق»
را مقدّس و منزّه دانست  «حقیقتِ عشق»شوریده به جایگاه والایی که در خور او بود رسید و  که این عارفِ عاشقِ 

 و فرمود:
 عشقِ مجازی را گذر بر عشقِ حق است انتها  عشق آمد ضرر کز کویِ  رمَ ها شُ این از عنایت

 تنزّل عشق را از مقامِ  و هدفِ  نگریستند میقدسی   مولانا و دیگر عارفان از منظری خاص به این امر     
ارتقا و استکمالِ آن به  و« هستیِ موهومی»ور نمودن ، شعله«نزولی قوسِ »، در «امکان منازلِ »سی به قد
.دانستندمی« فنا»ی پس از «بقا»ل خود یا بازگشت به اص و« هستیِ حقیقی» 
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 د موسی عصانَ چون افکَ  ،خوردکو اژدها را می  همچون عصای موسیی ،عشق از سر قدوسیی
تعالی ،«رغی» هستیِ به تا  یابدمکانی، ظهور میادر وجودِ « حقیقتِ قدسی»بر آن باورند که این بنابراین   

ظهور ذات، صفات و کمال حق گردد؛  محلّ  شود و« معشوقی»مرآت تجلّی خود به صفت ببخشد که 
و در این  دمشاهده کن« شمس تبریزی» سِ مصفّایِ خود را در آینۀ نَفْ توانست  مولانا که  بودبدین سان  پس

مون در ک ،بروز و ظهور «یت و استعدادِ قابل»او با  «عینِ ثابت»را که در « مطلق حقیقتِ »شهود، عشق به 
« بیسیر محبو»به « سیرِ محبّی»؛ بنابراین چنان مجذوب گردید که پس از طّیِ ، ظاهر و آشکار سازدبود

 گردید.نایل 
ی سال با شدت و هاغزلیات عارفانه عاشقانه و شورانگیز مولانا محصول جذبۀ عمیقی است که سال    

را به کلّی رها نکرد، سخنی به  هرگز او« جذبة من جذبات الحق» ع اگر بگوئیم حدّت ادامه یافت. در واق
« خیال ورَ صُ »های بشری بود که علاوه بر ایم. در هر حال، او انسانی با خصوصیات و ویژگیگزاف نگفته

کراماتِ »، «زندگی انبیا و اولیا»، «حدیث»، «قرآن»که غزلیات وی را مشحون داشته است، در آن از 
گوید سخن می« زندگی روزمرّه»همه چیز، حتی  شمارد که شهود آن را واجب می« آیات الهی»، «بزرگان

آن ها یا رخدادها در خدمت تعالیم معنوی خویش، حتّی در غزلیّات که حال و هوای و از این پدیده
ه از ک« هستی»با جوید و تمایل شدید وی به هماهنگی است، استعانت می غیر تعلیمی و ظاهرا   عاشقانه
نْسَ إِلَاّ لِیَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ  »استکمالی انسان به موجب  سیرِ نظر او  ، «خلقت»هدف غایی   ،«وَالِْْ
ست بوده ا نهفته او در نهانخانۀ دل و در اعماق ضمیرِ   چناناست، «لیعرفون»، وصول به «لیعبدون»پس از 

مّا توان یافت؛ ایا عیان می  نهانبا شدت و ضعف،  ، تعلیم را او رونثمم یا وظسخنان  من به عون آن در که 
سرکشِ  های شعله یابیم؛ زیرا او در پرتوِ نمی «حق عشقِ »نظیر را جز بی عاشقِ  عارفِ عمدۀ سخن این 

خود چیزی بر جای ندید و برای  سوخت که از خودیِ  «عشق آتش»تعالی و کمال یافت و چنان در  ،عشق
 ای الهی است، صلایی از سر مهر درداد.بدیل که هدیهورود به این راه بی

که در اکثر موارد، زبانِ خاصِ این « سورئالیسم»و  «سمبولیسم»اینک بهتر است که اندکی نیز به    
 بپردازیم. ،اندغزلیّات

پا « شادل بودلر»مکتب ادبی، از اواخر قرن نوزدهم توسط به عنوان یک « نمادگرایی»یا « سمبولیسم»    
رای هایی مناسب بو ویژگی آن گزینش علامات یا نشانه دبه عرصۀ ادبیات بخصوص ادبیات فرانسه نها

 رنج »، «شادی»شک انتقالِ عواطف، القای اندیشه و افکار بشری بوده است. دستمایۀ اصلی آن بی بیانِ 
  گوید و تلویح و تلمیح راار آمده است. این سبک با اشاره و کنایه سخن میبه شم« احساس»و « درد و
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 کند.جایگزین صراحت لهجه می
ها پیش از تولد این سبک، اهل قلم و بالاخص امّا در زبان و ادبیات فارسی، همچنین ادبیات جهان، قرن    

اند، چنانکه در کلام گویندگان قبل و شاعر به این امر توجه داشته و بدان پرداخته در ادبِ فارسی، عارفانِ 
 «دریا»کاملا  آشکار است. به عنوان مثال، « سمبولیسم»از مولانا و به ویژه غزلیات او، نقشِ شاخصِ بعد 

ت او همچنین ابی های مختلفغزل راز نمادهای مورد توجه اوست که از آن د ،به سبب وسعت و عمق
استفاده  ،بس وسیع استکه در اندیشه وی، ناپیدا کران و  ایهر پدیده «سمبلِ »به عنوانِ  گوناگون مثنوی،

« انج»عالم معنا که  وسعتِ  ی ازتا نشان یافته است،نمود « جان دریایِ »صورت ؛ بنابراین ، گاه به شده
 بدان تعلق دارد، تلقی گردد:

 از آشــنـایـان مـنقطع بـا بحر گشــتــه آشــنــا  «جان دریایِ » ها چو سیلابی روان تا ساحلِ جان
 

 جلوه گر شده است:« دریای جان های پر تلاطمِ توفان»و گاه به صورت 
 کر افروختـه بـا موج و بحر آموختهخ ز شــُ رُ مـا 

 

 و طوفان جان فزا «دریا»د وَ ن سان که ماهی را بُ زآ 
 

 است: «شمس تبریزی»حق  مستورِ  ولیّ  دریاصفتِ  «جانِ » نمادِ  در برخی از موارد،
        ای خوشتر از صد خوش بیا ،ای خسرو مه وش بیا

 

 بیـا «دریـا»و ای  رّ ای آتش بیـا ای دُ ای آب و  
 

 ساری و جاری است: «هستی» مختلفِ  است که در مراتبِ « حقیقیه ۀحقّ  حقیقتِ » نمادِ  ،گاه
      ست یک قطره«دریا»ملاحت هاي هر چهره از آن 

 

 به قطره سـیر ک  گردد کســ  کش هست استسقا 
 

گاه او و بدین سان     به عنوانِ  بیتیا در هر غزل  و هر لحظه ،بزرگ هستی یکی از اجزایِ  ،در جان آ
این امر در حجمِ کثیر ابیاتِ او که در جهان کم نظیر و  رودبه کار میچیزِ دیگری « نمادِ »یا « سمبل»

در حال  هموارهماند و هرگز در اندیشه او ثابت نمی« نماد»است، همواره در حالِ تغییر است؛ یعنی یک 
دهد، همان گونه که در این  ، ارائهمورد نظر گوینده را  هر جایگاه، معنای ویژۀ رتعویض نقش است تا د

 الهی است: ی«بی منتها غفرانِ » نمادِ « دریا»بیت، 
 

 هـا در او بـاشـــدیزدانی کـه طـالع مگر تقویمِ 
 

 هـاتلـ  کز او شــوینـد زَ  یغفرانمگر دریـای  
 

 است:« عنایتِ الهی»و در این بیت سمبل 
 هـاهر خلقی کنـد آن جو کفـایـت جـانِ  بـه بـاغِ     هزاران شاخ شد هر سوی و جویی شد «دریا»ن آاز

 
 

 :رودبه شمار می« جمالی صفاتِ »حق یا « جمال حُسنِ »اینجا نشان و نماد 
        تــو چــون مــوج زنــد نــاگــه «جــمــال دریــایِ »

 

ـــتـی  ـــود بـالا ،پـرگـنـج شـــود پس  فـردوس ش
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 است:« نیمعا دریایِ »نمادِ در این بیت 
      ها راپرزر کن کان ،ها رارهبر کن جان

 

 را «دریــا»در جــوش و خــروش آور از زلــزلــه  
 

 :شودمحسوب می« دریای کرم الهی»نماد در این بیت 
ــَ »  نعمت فرعون چه موسی کف و لب شست از ــای ک ــدِ  «مرَ دری ــر او را ی ــــا داد م ــیض  ب

 

را در بر گرفته است، چنان « عالم حقایق»و «حس عالمِ  فراسویِ »و « حس عالمِ »خیال مولانا که  ۀگستر    
 الیمهمچنین در تعو « غزلیات»لحظه به لحظه خود در ۀ عارفانه عاشقان احوالِ  وسیع است که برای تببینِ 

هستی جلوه ای نو می دیده و در آن  در هر جزوِ  ،سفَ طبع جوشان وی در هر نَ  شور و شیداییِ  ، «مثنوی»
در این بیت،  ، همان گونه کهآیدبه شمار نیز  شئوناز دیگر  «ینماد» توانسته است،یافته که تازه میقابلیتی 

حق به سوی  ر ولیِّ منوّ  نمادی از جریان معرفت که از جانِ « جو»است و «دریای معارف» سمبلِ « دریا»
 :سالک جاری است جانِ 

ـــدم بـدان ســو کـه تو کرده  ای مرا خونگران ش
 

 «دریا»که روانه شــد ز  «جو»کـه روانـه بـاد آن  
 

 :یی اوست«دریا»چون نمادِ چشم  که یابیم،می« عاشق اشکِ »نشان از « دریایی دیدگانِ »همچنین در
 ســت دیـدگان رااه کرد «دریـا»ن مردمـک چو آز  دو چشم است حیات لطفت در ظلمتِ  آبِ 

 

 :رودبه شمار می« الهی جودِ »نماد  « دریا»ن بیتدر ای
ــا او  اصــــلِ  ــوده ــایِ »وج ــُ  دری ــاج  او «وده

 

 اشــیــات مــنــتفی راکــنــد او چـون صــیـد مـی 
 

 است:« عشق»نمادی از « دریا»اینجا  نیز 
ــاگــهــان را دلِ  «عشــــق دریــایِ »       مــن دیــد ن

 

 مرا بیــاب :ســـت در وی و گــفــتــاجَ از مـن بـِ  
 

 است:« شب» نماد تیرگی و ظلمت بسیار و غلیظِ « دریا»در این بیت 
ــ ــک ــون ــــب هچ ــای ش ــوغ ــه غ ــم ب ــی  درآی

 

ـــم ز   ـــرآری ـــرد ب ـــــب»گ ـــای ش  «دری
 

 شود:میمحسوب  «عالم» نمادِ  ،به سبب وسعت« دریا»اینجا 
 شود دریا ز هیبت لا شود «دریا»عالم همه 

 

 گــر خویش بــا آدم زنــد ،آدم نـمـانـد و آدمـی 
 

 است:« عدم» نمادِ « دریا»در این بیت، 
 دد گه آب آتش را خورَ رَ گه آب را آتش بَ 

 

 بر اشــهب و ادهم زند «عدم دریایِ » گه موجِ  
 

 

در این مورد همچنان ادامه دارد  و بدین سان با اندک جست و جو در می یابیم که خیالبندی های مولانا    
 فضلِ « »الهی عشوقِ م جسم و جانِ »، «کامل انسانِ  وجودِ »، «حیات آبِ » در شعر او ، سمبلِ « دریا»و 

، «حق ستایشِ »، «خدا صفاتِ »، «هستی شاهِ »، «وحدت عالمِ »، «کثرت عالمِ »، «حق رحمتِ »، «الهی
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لام از ک که به سبب پرهیز از تطویلِ  نیز هست متفاوتو دیگر معانی متعدد و « آتش»، «گوهر»، «آفات»
 گذریم.آن در می

ر دو اثر مولانا دشعر  یکی دیگر از وجوه برجسته و قابل توجّه  نیز «واقع گرایی فرا»یا « سورئالیسم»    
و در رد داتر است که در مثنوی حضوری کم رنگ« کلیات شمس تبریزی»و « مثنوی»سُتُرگ و منظوم او، 

به  که  در دفتر سوم مثنوی« دقوقی»شود. به عنوان مثال، در قصّۀ بسیار پررنگ یافت می« کلیات شمس»
خته است، در پردا« مراقب ولایت»در « هدایت خلق»و « ابقای نظام عالم»در « نقش اولیای مستور»

ا خود وی باشد که بتواند بخشی از تجربیات روحانی و معنوی ای است که میگر قصّهواقع مولانا روایت
تقریرِ  ا باشد که مولان از منظرِ « سورئالیسم»یا « فراواقع گرایی»مجال تقریر یافته تا تبیینی از « دقوقی»نام 

و بلکه خاص  خواص که بر دیدگانِ  دآیبه شمار می« عوالم معنوی» در« حقایق»شرحی از صورتِ 
 .است و بر چشم خلق نهان عیان الخاصان

 بیند کهرود، میکه به آسمان بر می« نور عظیم»را با « هفت شمع»ای نزدیک ساحل، واقعهدقوقی در     
یابند. اندکی بعد، باز یک شمع تبدیل به هفت شمع شوند و به یک شمع تبدیل میم میای ادغادر لحظه

مع هفت شغیرقابل وصف آنان است که ناگهان،  «وحدت» گردد و این تبدیل و تبدّل در بیان اتصالِ می
در ه ک یابند؛ اما خلق ای انبوه تبدیل میخرّم با سایه« هفت درخت»به هفت مرد نورانی و بلافاصله به 

بینند. تبدیل هفت درخت به یک درخت و باز تبدیل آن به هفت اند، این درختان را نمیحسرت اندک سایه
ر د که است رخدادهایی ز پرداختند.ت دقوقی به اقامۀ نمادرخت که به هفت مرد مبدل گشتند و به امام

 ینیمبمیرا  جمع امور متناقض و متضاد  ان،جزئیات داست با توجّهساختار قصه، رویکردی خاص دارند و 
 عالمیو « کشف و شهود»یا « واقع گرا غیرِ »های ، از ویژگی«سایه»و « نورِ شمع»وجود  در آنِ واحد که

 از طریق سمبولیسم بر« حقایق» ،است که در آن« خیال مطلق»، عالمِ عاری از تلوین و زمان و به عبارتی
« هودمسلمان و ترسا و جُ  آن سه مسافرِ »گرند. همچنین در قصۀ جلوه« شاهان دل و جان»یا « اهل معنا»

« نیار»رفته و نغمۀ « کوه طور»به شرح خواب خود، در پی موسی  هنگامِ « جهود»در دفتر ششم مثنوی که 
او در کسوت  رویایهمه در  بلافاصلهاند و یا که هر یک در هیأت صوریِ این جهانی خود بودهرا از انب

را دریافته است. این رویا نیز شرحی از حقایق « وحدت انبیا»، ، دیده و در این شهوداندشدهموسی ظاهر 
 در کلامِ مولانا قابل بررسی است.« سورئالیسم»یا واقعیاتی برتر است که از منظر 

ه غالبا  در حال جذبۀ الهی و سرمستی ک« دیوان کبیر»در غزلیات « سورئالیزم»اما جریان و سریان     
ی به جایِ آن و جار« برتر عقلِ »و نشستنِ « عقل دنیوی» روحانی که در واقع به نوعی خاموشی یا تعطیلِ 

گاه وی بوده است، چنان اکثر غزلیات این دیوان  ها از ذهن او به اتکای ضمیرِ آسای واژهشدنِ سیل ناخودآ
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یابیم و به چند نمونه در متحیّر و مفتون ساخته است که وصف آن را دشوار میمعظّم را مشحون و آدمی را 
 م:یکنحد پیشگفتار اکتفا می

 هم خونم و هم شــیرم، هم طفلم و هم پیرم
 

 هـم چـاکـر و هم پیرم، هم اینم و هم آنم 
 

گم کرده «ی وحدتدریا»این بیت و ابیاتی نظیر این ناظر به این معنا هستند که گوینده، هویتِ خود را در 
سخن « حقیقت»و از هویت برتری که هستی شمول است؛ برخوردار گشته؛ پس وی از منظرِ شهود 

 گوید که جایگاه استغراق تام در جذبه حق است.می
 هــا برون انــدازفکرت و انـدیشـــه  لبـاسِ 

 

ــوران  ــر ع ــر ب ــگ ــد م ــاب ــت ــاب ن ــت ــه آف  ک
 

 

کید دارد که تعالی و       « ۀفکرت و اندیش»استکمال آدمی جز در گرو رهایی از همچنین در این بیت، تأ
 «عقل مادّی دنیوی»یا « عقل جزوی»این جهانی نیست که برخاسته از تجزیه و تحلیلِ « سود و زیان»

تاب آف»به این شهود برتر رسیده است که « جذبۀ حق سرمستیِ »و در حال « دل چشمِ »است. در واقع او با 
و « هویت فردی»تابد و تا عقل جزویِ خلق، زنگارزدایی نشود و از را بر نمی« انانیت»، «حقیقت

 نماید.تابد و گوشه چشمی نمیو رها نشوند، بر آنان نمی« عور»، «تعلقّات»
 ای خاص دارد.جلوه« فراواقع گرایی»از غزلی بسیار معروف است، نیز  که در این بیت

ــار ــگ ــم آن ن ــــت ــه دس ــی ب ــاروب  داد ج
 

ــا   ــت از دری ــف ــارگ ــب ــزان غ ــی ــگ ــران  ب
 

های سورئالیسم و در اینجا خوریم که از ویژگیدر این غزل نیز به جمعِ امور متناقض و متضاد بر می
 است.« شهودحقایق»
مرد حق « نفوذ معنوی و روحانی»است در مفهوم عرفانیِ آن که « لا اله الا اللّه»در « لا»نماد « جاروب»

 ،«انانیّت»کند تا او از خودی خود یا انی، چنان در سالک اثر میاست که مانند جاروبی حقّ « مُرشد»یا 
اتصال یافته و « حق»روبیده شود و آلایش یابد؛ زیرا جان پاک عارف، به « تعلّقات»و « خودمحوری»

رد؛ پذینمی است، طالبِ ارتقا و استکمال رهروی که  را در «خودبینی»و ناپاکی « دوبینی»هرگز وجود 
ت هوی»یا « خود»رساند تا بتواند یابد، به او امداد میاز پروردگار نشأت می کهنوی پس با نیروی مع

در نَفسِ او نیست. «  الا اللّه»شود که چیزی جز اثبات « لا»کند و در واقع « فنا»را در حق خویش «فردی
 انِ ج جذبه، نفوذِ  شک مولانا با چشم دل و در حالدر این بیت، آن است که بی« فرا واقع گرایی»مراد ما از 
کرده است که مانند جاروبی دیده و حس میرا در وجود خود می« شمس تبریزی»یا « آن نگار»قدرتمندِ 

را پاک « اَنانیت»تعلّقات و  وش خود، غبارِ «دریا جانِ »در وجودِ او حضور دارد تا به کمک آن بتواند از 
 کند.

ــت ــش بســــوخ ــاروب را ز آت ــاز آن ج  ب
 

ــو   ــش ت ــز آت ــت: ک ــف ــرآرگ ــی ب ــاروب  ج
 



                     19                            مقدمه                                                                                                                        

که مولانا و در حال جذبۀ حق است، تغییر در این بیت نفوذ معنوی مرشد روحانی در مجذوب سالک     
آتش »خواهد که چنان در می« عاشق»گردد و به زبان حال از مبدّل می« آتش عشق»دهد و به حالت می

به حدّ اعلای نورانیت خود برسد و بتواند  او« جانِ »تا  شود« آتش عشق»بسوزد که خود سراپا « عشق
 گردد.ها آلایشاز برای روییدن جان خلق « قانیجاروبی ح»

واقع افر»را به توضیحات مربوط به  خوانندۀ فرهیخته  و توجهآورد  توانهای متعددی را میباز هم نمونه    
-تهت به این مهم پرداخا؛ امّا از آن روی که در شرح ابیدر غزلیات مولانا جلب کرد« الیسمسورئ»یا « گرایی

چهل »ناچار شدیم کتاب حاضر را که شرح ده کنیم و از تطویل بپرهیزیم؛ زیرا ایم، بهتر است به همین بسن
به سرعت برای بیستمین «رطلِ گران»از غزلیات مولاناست، به عنوان جلد اوّل از مجموعۀ « غزل هشتو 

 پرداختیممه این مقد تنظیم و تکمیل بهفرصتی اندک در المللی مشهد آماده کنیم؛ بنابراین نمایشگاه بین
ه شایستکه این جلد، اولین آن است، « شرح غزلیّات مولانا» معظّمِ  هایکتابمجموعۀ شک برایِ که بی
چشم امیدِ ما به غفران الهی و اغماض ای  پُرمایه تر به تقریر آوریم؛ امّا مهلت اندک بود؛ پس مقدمه بود که

 اهل فن است.
تِ ام به مناسبابراز تشکر قلبیدانم و آن، ضروری میای را بسیار اینک در پایان مقدمه، ذکر نکته     

پور کارشناس ارشد شائبه و گاه طاقت فرسایی  است که همکار خوبم، خانم فائزه شهابیزحماتِ بی
یقه کم نظیر، لیاقت تام و حُسن سلبا جدیّت  سانیدن این کار بزرگ متحمل شده وادبیات در طیّ به انجام ر

ور، پخانم مهندس نیک داخته و آن را به سرانجامی نیک رسانده است. همچنین ازبه جزئیات و کلیّات پر
اران شایسته و کاردانم کمندیم و دیگر همشان در طراحی جلدها بهرهمدیر گروه هنری که همواره از سلیقه

 اند، سپاس دارم.این مهم شریک و سهیم بودهنیز که هر یک به نحوی در 
      

 ناهید عبقری                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               12/1/1931 

با توفیق الهی                                                                                                                                    



 



 

 

 

 
 نهاا اولانهزندگی

 
به  اندکردهبا لقب خداوندگار نیز حضرتش را خطاب م  بلخیِ رومی کهمحمّد  جلال الدّین 

هجري قمري برابر  612الاوّل سال در ششم ربیعاو «. بزرگ است یاز نسل» :یاحمد افلاک روایتِ 
در آن روزگار جزو کشور پهناور ما، ایران بود و اینک  که در شهر بلخ متولّد شد 1411سپتامبر 91با

به  یبه نام مزار شریف، مرکز استان بلخ و در کشور افغانستان واقع شده است. علّت شهرت و
  .در شهر قونیه بودی روم، طول اقامت و یو مولانا یروم

د خن حسچن  طچب و او را سلطان  است معروف شدهخههءولد است که به  یپدر اولانه، احم 
که  ودب یو فقیهان بنام قرن ششم هجر عالمان، از افاضل ،بزرگ یخطیبوی ، اندالعلمات لقب داده

سوط در به دلایلی که به طور مببهاتولد  اش بر فکرِ مولانا و آثار وی بسیار بوده است.تأثیر اندیشه
تن در داد و قصد حج کرد.  وطن یبه جلا ایم،به همین قلم آورده« شرح مثنوی معنوی»مقدّمۀ 

به  ،دمولانا جوان بو ،را با شیخ فریدالدّین عطّار اتّفاق ملاقات افتاد. در آن روزگار یدر نیشابور و
ه و ب  1الدّین هدیه دادتر. عطّار کتاب اسرارنامه را به جلالبزرگ یچهارده ساله و به قول یروایت

 در سوختگان عالم زند.پسرِ تو آتش بهاتولد گفت :زود باشد که این 
است. بنا به  دانسته م 1441/   ـ.قه 618مهاجرت بهاتالدّین ولد را حدود سال   6یحمدالله مستوف

 یو دیار به دیار رفت تا به بغداد رسید و پس از چند شد این قافله از بلخ خارج  3نوشته سپهسالار
 یقباد،سپهسالار علاتالدّین ک به گفتۀ به قونیه وارد شد. تاو پس از آن به ارزنجان رفت  به سویِ حج

                                                           
 .127ص خاور، کلاله طبع الشعرا،تذکره در دولتشاه و بعد به 271 ص الانس،نفحات در یجام روایت به - 1
 .131،ص1311 لیدن، گیب اوقاف چاپ گزیده، تاریخ - 6
 .19-12 صص سپهسالار، رساله - 3
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 به یاسلطان ولد اشاره ۀاختدانهاالعلمات را به قونیه دعوت کرد؛ امّا در فرستاد و سلطان یقاصد
 نیست.دعوت  این

 ی مشهور شد،کوتاه در مدّت، مجالس وعظ داشتمانند گذشته در قونیه نیز که  العلمات سلطان
در آمد و  یمریدان و لکِ چنانکه امیر بدرالدّین گوهرتاش، لَله سلطان علاتالدّین کیقباد در سِ 

سال در قونیه زیست و بالاخره روز جمعه هجده  4اي به نام او بنا کرد. این مرد بزرگ حدود مدرسه
 در نقاب خاک کشید. ی، روم 1491ژانویه  14ق /  648الاخر سال ربیع

دارد که آنان نیز در یسمرقند توسط خوارزمشاه بیان م ۀرا از محاصر یا، خاطره 1مافیهمولانا در فیه
رخ داده  م 1414تا  1411یا   هـ613تا  612تاریخ محاصره که بین  یاند. با بررسحصار گرفتار بوده

هـ 612پیش از  یمشهور تولّد مولانا اندکرغم تمام روایات یرسیم که علیاست به این نتیجه م
اقامت  یِ ط اوانا  ه وط،مادر مولانا،   6بوده است که توانسته خاطرات خویش را ضبط کند.

قونیه وفات یافت و در همان محل  یجنوب خاور یواقع در صد کیلومتر« لارنده»ق ااهط آنان در 
 یندسمرق یده با گوهرخاتون دختر لالامآخذ، مولانا در لارن یبنا به نوشته بعض. مدفون گردید
ين چلبو  سلطهط ولدازدواج کرد.   حاصل این پیوند هستند. یعلاءالد 

 یوی به خواهش مریدان پدر بر جا ساله 42 ی، مولانایسالگ 81سن بعد از وفات بهاتولد در 
عت بود تا شری ینشست و بساط وعظ بگسترد و رایت شریعت را بر افراشت و یک سال تمام مفت

د خ ههط ق   اذسچ  ين احق  و کمر همّت به تعلیم  3بدو پیوست که مُرید پدر مولانا بود، یالد 
 تر وی بست.افزون

وج به عر یشاگرد مستعدّ خویش که شایستگ یاین سیّد سالخورده که توقّف در علم قال را برا
کید  او ،دیدیها را داشت، مناسب نمآسمان را ملزم به ادامه تحصیل در شام و حلب نمود، با تأ

«.علم قال»جوار در « علم حال»فراوان به پرداختن 
                                                           

 .119 ص فیه، ما فیه - 1
 .31و 36 صص ،یسبحان دکتر ترجمه ،یگولپینارل تألیف الدّین، جلال مولانا - 6

د - 3 ينخ ههط سچ  ق الد   یک بودو افتاده راه به ترمذ از خویش پیر یجستجو در بود، ال لمهءسلطهط یخلفا از ی  اذ احق 
 مراد بروفات وقوف با است، بوده او لَله و یمرب مولانا، یکودک در که یو .رسید قونیه به ولد بهاتالدّین وفات از پس سال

 در یرو قیصریه در سرانجام و انجامید طول به سال نُه مهمّ  این .گماشت همت یو برومند فرزند ارشاد و تربیت به خویش
 آمدن از :اندگفته .یافته بود لقب فخرالمجذوبین و سرّدان سیّد و داشت اشراف ضمایر بر الدّینبرهان .کشید خاک نقاب

 .است گفته مولانا به نام ذکر بدون و یافته خبر ا  باطن قونیه به شمس
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 یرفتند. مولانا مدّتیبه شمار م یدمشق و حلب در عصر مولانا، از مراکز عمده تعلیمات اسلام
را به احتمال زیاد  یاز مراکز عمده حنفیان بود، فقه و علوم مذهب یدر مدرسه حلاویه حلب که یک

تحصیل کرد و سپس عازم دمشق گردید. در آن ایّام،  ،بود یالندیم که فقیه حنفالدّین ابننزد کمال
الدّین گذراند و چنانکه کمالیعمر را در این شهر م یهاآخرین سال  1الدّینیشیخ اکبر محی
ن و اوحدالدّی یو سعدالدّین حَمَو یعربدر جواهرالاسرار گفته است، مولانا با ابن یحسین خوارزم

 بیش از چهار سال بها  در دمشق، ظاهراو ته است. توقّف صحبت داش یو صدرالدّین قونو یکرمان
 طول نینجامیده است.

د خلخجلال ين احم  و  رومی به قونیه بازگشت، مولانا یو سه سالگ یدر حدود س ی، وقتیالد 
 شد.یم یبزرگ عصر تلقّ  یمفت

توان یافت. یم «اجهلس سب ا»در آن دوره را در  یاز لحن پر وقار عالمانه و زاهدانه و یهاینمونه
عشق در کار بود  غیرتِ  دستِ  پسندید وچرا نمی چون و ۀچون را آلودیب کاروان غیب این گوهرِ 

 حقیقت سازد. ناگهان آفتاب سرگرم درس و بحث را سرمست یغیر زند و مولانا تا آتش در بنیادِ 
 یر وها از نوبر آن جان پاک افکند و چنانش تابناک نمود که چشم یپرتو ،شمس حقیقتِ  عشق و
باره طومار که حضور و ظهورش به یک یآن انسان آسمانها از ادراک آن عاجز.ردید و فهمخیره گ

 قرار را به تصویریب ینشین باوقار، عاشقزندگ  و احساس مولانا را در هم نوردید و از آن سجّاده
 ود.ب یکشید، شمس تبریز

د خن عل ين احم  بر تن سیاه  ینمدبا  همواره  که  از مردم تبریز بود دادخن الک یشمس الد 
و  یجهانگرد، روزگار را به ریاضت.کردسراها منزل م مانند بازرگانان در کاروانشد و ظاهر می

يز»در شهر تبریز، پیران طریقت، او را   6.گذرانیدیم  یدارگاه مکتب و  خواندندیم «یکهال  ب 

                                                           
 تصوّف که است یاسلام بنام متصوّفه و برجسته یعرفا از هـ.ق(761-698( یاشبیل یطائ یعل بن محمّد الدّینیمحی - 1
 و اندیشه .است الحکم فصوص و مک  فتوحات او معروف آثار از ساخت متّکی علمی اصول و عقلی قواعد بر را عرفان و

 مانندعلاتالدوله متصوّفه از برخی و فقها غالبا   چنانکه است، خاص ایگونه به وجود، وحدت در وی تفکر
 به هشتم قرن از اسلامی حکمای و عرفا آرای بیشتر حال، هر در امّا اند؛زده طعنه را او آن، سبب به  (196سمنانی)متوفی

 که است کسی وی نخستین .گردید مدفون شهر آن صالحیّه در و شد واقع دمشق در او وفات . اوست آرای تأثیر تحت بعد،
 .پرداخت آن بسط شرح و به نَسَفی او از بعد و برد کار به را «کامل انسان» اصطلاح بار اوّلین براي فصوص، کتاب در
 .617،ص4ج مناقب، - 6
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. مستوران حرم قدس بود گفتند. شمس ازینیز م «شمس پ نده»بسیار به او  یبه جهت سفرها
شمس »و مرگ این  ینبود. زندگ یقبل از برخورد با مولانا هیچ آفریده را بر حال او اطّلاع

اسرار فرو پیچیده است.شمس در تاریخ  ۀدر پرد ، همچنان گریختیکه از قبول خلق م« غروبیب
به قونیه آمد و پس از شانزده ماه در تاریخ  م 1422اکتبر  49.ق /  ـه 624 یالثهنیجمهد 62شنبا 

سال به قونیه بازگشت و در  622در سال  یاز آن شهر رفت و دوباره پس از چند 629شوال  41
 در وجود مولانا بر افروخته یو یکه نگاه سوزان، عمیق و نوران ی؛ امّا آتشناپدید شد یبه کلّ  627

مانده یشده بود، تمام باق یاباختهاینک عاشق پاک قدر کهیبود، هرگز خاموش نشد و آن فقیه عال
 چنگ و چغانه و در سماع عاشقانه گذراند.، شعر و ترانه، عمر خویش را با قول و غزل

شمس وارد قونیه شد و  م 1422اکتبر  49/   ـه 624الَاخر سال  یبیست و ششم جماددر روز شنبه 
در آن ایّام در مراحل  ی. وفرود آمد  6«خان شکرریزان»یا   1«فروشانخان برنج» یسرادر کاروان
  3احتمالا شصت ساله بوده است. ینظر سنّ کمال و از 

درخواست همصحبت  از جنس خویش کرده بود، یٰ، با حق تعال یراز و نیاز یدر پ که شمس
که  یتآن همصحب»، از عالم غیب خطاب آمد که   6یافلاکگفتۀ ؛ زیرا به شدمغرب زمین  یراه

شده خویش به قونیه رسیده بود، هرچند که به روایت گم یاینک شمس در پ«در روم است. یطلبیم
در میان هنگامه مردم در شهر  یاوّلین دیدار مولانا و شمس در دمشق بوده است و روز یافلاک

ین الدّ الدّین را گرفت و فرمود: صرّاف عالم مرا دریاب! تا شمسدمشق، مولانا دست مبارک شمس
 الدّین محمّدکه جلال یاز عالم استغراق به خود آمد، مولانا رفته بود. آن زمان مصادف بود با ایّام

  8تحصیل در دمشق ساکن بود. یبرا
بکر سلّهجمله ولایت یشمس که به گفته خود و د، در باف یافته بوها را از پیر خویش شیخ ابو

غداد، با ب از اقطاب و اکابر را دریافته بود و در یاز تبریز به راه افتاده و صحبت تعدادی ب اکملطل

                                                           
                                         .146 ص سپهسالار، رساله - 1
 .618،ص4 ج العارفین، مناقب - 6
 ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه ،یسبحان دکتر ترجمه ،یگولپینارل الدّین، جلال مولانا. ک.ر - 3

 .191،ص1917
 .631و689،صص4 ج افلاک ، العارفین، مناقب - 6
 .618ص پیشین، .ک.ر - 8
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ين ک اهنشیخ  دار را نپسندیده و این شیخ خانقاه یو روش شاهددوستداشته  یدیدار  1یاوحدالد 
ين اخن یاحچدمشق با در   6.یبه او گفته بود: از غرض ته  نیست دیدار و صحبت نیز   یع خالد 

 )ص(ییاد کرده و او را در متابعت از رسول گرام یبا نام محمّد از و «اقهلات»داشته است و در 
بازگفته  یدیده و به و یدیگران داشته است، خطای یالدّین که عادت به تذکار خطا ینیافته و از مح

شچخ شههب  معاصر شمس،از دیگر بزرگان   3و سبب انفعال عظیم شیخ اکبر گردیده است.
ين سه ورد   6الدّین را علمش بر عقلش غالب بود.آن شهاب گفت:می )شیخ مقتول( بود که یالد 

سخن از شیخ خود گوید، ما را رسول  یخود و عظمت آن گفته بود: هر کس ۀ  قو در باب 
و امروز و فردا نیست. عشق را  یرا که د یصحبت صحبت، ۀ  قلام در خواب خرقه داد. السّ علیه
  8و امروز و فردا چه کار؟ یبا د

در خان شکرریزان فرود  از جنس خویش به قونیه وارد شده و یو اینک شمس در طلب همصحبت
 .آمده است

از مدرسه  از فضلا یکرد، با جمعیحضرت مولانا که در چهار مدرسه معتبر تدریس م ی، روزیبه روایت افلاک
ش سوار بود و اکابر علما در رکاب یکه استر یگذشت، در حالیفروشان بیرون آمد و از مقابل خان شکرریزان مپنبه

   زرگخهيزيد خالدّین برخاست و عِنان مرکبِ مولانا را گرفت که: یا امام المسلمین، رفتند. حضرت شمسیپیاده م
د؟  را با ابویزید چه نسبت؟  یختم پیامبران است. و )ص(است؟ محمّدمولانا گفت: این چه سؤال است يه احم 

قَّ ا    ف  شمس گفت: پس چرا محمّد گفت : هک  ح  فن  ک  اه ع    ُ  شأن یسُبحهنو بایزید گفت : ت  لانا مو .یاه أعظ 
در پاسخ  دگر جدا شد و آتش عظیم از باطن من به دماغ زد وفرمود: از هیبت آن سؤال گوییا که هفت آسمان از هم

وش، عظیم بود و دریان یرا استسقا )ص(زد؛ امّا محمّد یساکن شد و دم از سیراب یابا جرعه یگفت: بایزید را تشنگ
عظیم است؛ از بهر  )ع( مصطف  ی، دعویبود. از این دو دعو تیزیاد یلاجرم دم از تشنگ  زد و هر روز در استدعا

تر دید و پیشتر م هر روز بیش )ص(آنکه چون بایزید به حق رسید، خود را پُر دید و بیشتر نظر نکرد؛ امّا محمّد
.رو فرمود :رفت؛ از اینیم ک  ت 

قَّ ا    ف  هک  ح  فن  زد و بیفتاد. حضرت  یاالدّین نعرههمانا که مولانا شمس  6اه ع   
آمده فرمود؛ تا او را برگرفتند و به مدرسه مولانا بردند و گویند تا به خود آمدن وي سر مبارک او مولانا از استر فرود 

                                                           
 .697به  متوف  هفتم قرن یعرفا از - 1
 .616 ص پیشین، .ک.ر - 6

 .433و421و493صص مقالات، .ک.ر - 3
 .431ص پیشین، .ک.ر - 6
 .192. و 199 صص همان، - 8
 .613 و 618 ،صص4ج  مناقب، - 4
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 یدیگر بودند. افلاکمدید مصاحب و مجالس و مکالمِ یک یرا بر سر زانو نهاده بود. بعد از آن روانه شدند و مدّت
را زَهره نبود که در آن  یبیرون نیامدند و کسکند: سه ماه تمام در حجره خلوت چنان نشستند که اصلا روایت م 

  1خلوت در آید.
با شمس، خانه و تدریس را رها کرد و به اتّفاق میهمان  یآشنای یمولانا از همان اوّلین روزها

ين زرکوب،صلاحمحبوب خویش در منزل  مریدان و  یسکونت گزید تا به دور از هیاهو الد 
الدّین نیز از آغاز مجذوب شمس وجود او کند. صلاح یمردمان بتواند خویش را غرق در جام نوران

ينسهمحُ گردید و  سه ماه و یا بیشتر طول کشید. که جوان هم مجاز به تردّد در این خلوت بود  الد 
 یرا به دنیای او مس، ش حقیقت متجلّی در به  در مولانا رخ داد. عشق یآن تحوّلات عظیم یّ در ط و

ن به میان مریدا یو شفقت برده بود؛ مولانا بعد از این خلوت روحان یسراپا نور و شور و دلدادگ
غیر قابل تحمّل بود؛ زیرا مراد و مرشد خود را در هیأت  آنان یکه برا یبازگشت؛ امّا با تغییر

او. مولانا خاموش  یچرا چون ویدیدند که محو جمال شمس است و مرید بیشیدا م یادلداده
و نیرومند. از همه چیز: فلسفه، کلام،  یقو یگفت با منطق و استدلالیبود و شمس سخن م
لوم ع بر و پرداختیحلیل عقاید مختلف مگوناگون و به ت آیات، مذاهبِ  حدیث، قرآن و تفسیرِ 

گا یگرحلیلقدرتمند و ت ینظرعالِم و صاحب یعارف .احاطه داشت رایج زمان خود به خوبی ه آ
همه سخنم به وجه کبریا : »یو به قول خود وبود  سخت بیدارکننده  کهکوبنده  یکلام با بود

  6«آید.یم
که  3دش منحصر به فرد او بیشتر آشنا یهایبا چهره درخشنده و تابناک و ویژگتوان میدر مقالات 

  گوید:یم
ت اند به حق، انگشعالمی که رهنما یام. این کسانایشان نیامده ینیست. برا یمرا در این عالم با این عوام هیچ کار

 و نیز از سخنان اوست: سخن با خود توانم گفتن، با هر که خود را دیدم در او.  نهم.یبر رگ ایشان م
یابد؛ امّا یعالم م یرا به حق، رهنما ینَهد؛ زیرا ویشمس، انگشت بر رگ مولانا م بدین سانو 

 هاست هنوز در قید تعلّقات اسیر است و بر نَفسعروج به آسمان ۀاین فقیه عالیقدر که شایست
نا را بهمولا، شمس ،صاحب جاه و مقام یاز مولانا یچنین برداشتبا  یش امارت ندارد و خو

                                                           
 .641همان،ص - 1

 .193 ص ،1963،یخوارزم موحّد، عل  محمّد تعلیق و تصحیح شمس، مقالات - 6
 این و ولدبوده سلطان توصیه به بنا است، شمس مانده یبرجا سخنان مجموعه که مقالات یگردآور :معتقدند محقّقان - 3

 .21 و 93 صص پیشین، .ک .ر :از نقل .است موسوم «یتبریز شمس خرقه» به مولویان میان در کتاب
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 رها شد. این یکه در آن باید همه چیز را باخت و از هر قیدی د. قمارعاشقانه فراخوان یقمار 
که بدان فراخوانده  یادلکش در تبیین قمار عاشقانه یرا مولانا در غزل یمجاز یهایباختِ هست

  1:کنیمیاز این غزل مشهور را به جهت تیمّن و تبرّک نقل م یشد، منظوم فرموده است که بخش
 مُرده بدم زنده شــدم گریه بدم خنده شــدم
 ادیـده ســیرســت مرا جان دلیرســت مر

 یالایق این خانه نه یاگفـت کـه دیوانه نه
 

 دولت عشــق آمد و من دولت پاینده شــدم 
 شــیرســـت مرا زهره تـابنـده شـــدمزهره 

 رفتم و دیوانه شــدم ســلســله بندنده شــدم
 )الخ(                                                                     

در ارتباط با   6باید که او را آتش نسوزد. یشمس معتقد بود: صحبت اهل دنیا آتش است، ابراهیم
  3.ها مُهر استها مُهر است و بر گوشها مُهر است. بر زبانر دلبه این نتیجه رسیده بود که :ب خلق

ود آن خکه  ی، بدون رعایت هیچ قید و شرطمُعزّز یدر کسوت شیخ یو اینک با چنین گوهر نایاب
هر که از من  ،از برکات مولانا است» کند، لب به سخن گشود، با این تأکید کهیتعبیر م ینفاقیرا به ب

  «.شنودیم یاکلمه
 :فرمودبه مولانا ی روو از این

با خلق اندک اندک بیگانه شو. حق را با خلق هیچ صحبت و تعلّق نیست. ندانم ازیشان چه حاصل شود؟ کس  را 
اند. دهکن . انبیا اختلاط کم کراز چه باز رهانند؟ یا به چه نزدیک کنند؟ آخر تو سیرت انبیا داري. پیروي ایشان م 

  6اند.تعلّق دارند، اگرچه به ظاهر خَلق گِرد ایشان در آمده ایشان به حق
                           8مترنّم است: یرا مولانا در غزل یهمین معن

  یـار شــدم یـار شــدم با غم تو یار شــدم
 

 تـا کـه رســیـدم برِ تو از همه بیزار شــدم 
 

لّ که مح یدلان، به میان خلق و مریدان بازگشت؛ امّا دل وصاحب مولانا بعد از خلوتِ  بنابراین 
بود  ینظیر او باران رحمتیاو بود، هرگز به تفرقه باز نیامد و گرچه مهر ب یِ سویدا توجّه حق و سرِّ 
بود که  الخاصیخاص خاصان و عشق او مختصّ ی برا یخاصّ و بارید؛ امّا مهرِ یکه بر همگان م

 یافته و فاش گفته بود:حقیقت را در وجودش 
 من کنشــت من دوزخ من بهشــت من ۀکعب

 

 فاش بگفتم این سخن شمس من و خداي من 
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 از مولانا نقل کرده است: یافلاک
 

زد، به تحکم تمام فرمود: دیگر یعظیم م یاالدّین به من رسید، همانا که آتش عشق در درونم شعلهچون شمس»
 به سخن گفتن نیز ینخواندم؛ پس فرمود که با کس سخن مگو. مدّت یسخنان پدرت را مخوان. به اشارت او زمان

تشنه ماندند و از پرتو حسرت ایشان  یبارگجان عاشقان شده بود، به یک یرو که سخنان ما غذانپرداختم و از این
ین بر در حجره مدرسه الدّ پیوسته شمس»همچنین روایت شده است:   1«الدّین چشم زخم رسید.به شمس

اي و شکرانه چه پرسید: چه آوردهخواست، م ر مولانا را م مولانا در حجره بود، از هر یاري که دیدانشست و م 
  6«ده  تا او را به شما بنمایم؟م 

دادند و او یدشنام می طاقت شدند و به ستیزه با شمس برخاستند به ویو چنین بود که مریدان ب
یکم شوال ت و بیسناگهان غیبت کرد و در  ،بدین ترتیب عرصه بر شمس تنگ گردید کردندرا تهدید 

 ناپدید شد.  به مدّت شانزده ماه م 1426/   ـ.قه 629
قرار و ناامید، امّا خاموش بر جاي ماند و از آنان که شمس را رنجانده و آزرده خاطر یمولانا ب

برگردانید؛ امّا به روایت سلطان ولد: آنان را که پشیمان شده و عذرخواه بودند  یساخته بودند، رو
و  کوتاه از شام به خطّ شمس رسید یاسرانجام نامه  3آنان قلم عفو گرفت. یانیز بخشید و بر خط

رزند ف ،شمس یبرا یدرپیچند نامه منظوم پکه پس از ارسال در مولانا برانگیخت  یشور و هیجان
با 6شام روانه ساخت. یبیست تن از مریدان به سو یبه همراه یاخویش سلطان ولد را با نقدینه

  8است عاشقانه: یکه غزل نامهاین 
 

ــوده ــه در ازل ب ــ  ک ــه خــدای  ســــتب
 او شـــمـعـهـاي عشـــق افـروخـت نـورِ 

ر شــــد کــمِ از یــکــ  حــُ   او جــهــان پــُ
 یدر طــلســــمــاتِ شــــمــس تــبــریــز
ــو ســــفــر کــرد  یکــه از آن دم کــه ت

 

وم   حـــّ  و دانـــا و قـــادر و قـــیـــّ
ر مــعــلــوم  تـا بشـــد صـــد هـزار ســـِ
 عـاشــق و عشــق و حـاکـم و مــحکوم
 گشــــت گــنــج عــجــایــبــش مــکــتــوم

ــم چــو مــوماز حــلا    وت جــدا شــــدی
                                                                                                                                       )الخ(                                                        
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و ندامت  هاو استغفار مریدان را از کرده یابد یم یاشمس را در زاویه، سلطهط ولد، یبه گفته افلاک
به  .شودآید و عازم قونیه مهر و شفقت شمس به جوش  یدریاتا    1گویدایشان را از خطاها باز م 

ين یههخههنااین ترتیب آن  که سلطان ولد و مریدان، رسولان و حاملان  اوزوط یهه  اناو  شچ 
يزپهصن  آن  ،سحرآسا یتأثیرات ، باآن بودند زمان که هم ی: غزلیروایت افلاک . به رداندبازگ را گ 

 شام سروده شده مؤیّد آن است: یسوبا رفتن کاروان یاران به 
 حـریفــان بکشــیــد یــار مــا را یبـرویـد ا

 هاي موزونشــیرین بـه ترانه یهـابـه بهـانـه
 دگر بیــایم مِ اگـر او بـه وعـده گویـد کـه دَ 

 

 مــن آوریــد آخــر صـــنــم گــریــزپــا راه بـ 
 لقا راخـانه مَهِ خوب خوش یســو بکشــیـد

                                                                      بفریبد او شــما را ،وعـده مکر بـاشــد همـه
 الخ                                                                  

تا  629)از شوال دیدار مجدّد یار اندک  کمتر از سه ماه  یبدین ترتیب انتظار دردناک مولانا برا
م(.  1421/ هشتم ماه مه   ـه 627)محرّم به قونیه وارد شد ا  طول کشید و شمس مجدّد (622  محرم 

ذیر ناپوصف یو شعف یبا نزدیک شدن قافله سالار عشق سروده شد که شاد یاعاشقانهی هاغزل
 زند:در آن موج م 

 رســـدرا هین کــه نگــار م  آب زنـیـد راه

ــار ر ــه ــه ده چ ــار را آن م ــد ی ــی  اراه ده

 ست آسمان، غلغله است در جهانهچاک شد

 

 رســـدمـژده دهـیـد بـاغ را بـوي بهـار م  

 رســـدکـز رخ نـوربــخش او نور نثــار م 

ــک م  ــنجق یار م عنبر و مش ــددمد، س  رس

 6الخ                                                                

بخش مجالس غانه باز هم زینتچنگ و چ ینواو جان رفته را به تنِ مولانا باز آورد  ،شمس دیدارِ 
اش پروراند که نطفه، سرّ مکتومی در سینه میناگوار بود یآبستن حوادثکه  امّا زمانه  ؛شد سماع
عنایتِ بسیار شمس در حقّ سلطان ولد که در رکاب وي از دمشق تا قونیه به احتمال قوی از ظاهرا  
فرزند  ،حمّدموجب عدم رضایت علاتالدّین مکه  گرفتنُضج میکرده بود، ی ط پیادهراه را 

 یبرا ،کرد عدمِ رضایتِ او چندان جدّی باشدگردید؛ امّا مولانا گمان نمییتر مولانا مکوچک
س بود به ازدواج با شم را که در حرم خود پروردهکچمچه ه وط بند کردن هرچه بیشتر شمس، یپا

تر به کیمیا داشت افزون یرا که گوشه چشم این خبر، عدم رضایت علاتالدّین محمّد.ترغیب کرد
ها شدّت یافت.کرد و بار دیگر مخالفت
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مولانا به شمس و آن همه مجالس سماع و  یمردم قونیه و مریدان از عشق شورانگیز و توفان
به خشم آمدند و مولانا را دیوانه و شمس را جادوگر خواندند. از دید  یِ اوپروایشخصیّت آزاده و ب

 ییهبدیل و فقیب یعالمان و فقیهان قونیه و همچنین مردم کوچه و بازار، اینکه مولانا در مقام واعظ
 ۀجام ه و بنیاد سماع نهاده وزبردست، اینک ترک تدریس گفت یشایسته و مدرّس یطراز اوّل و مفت

بر سر نهاده است، بسیار  یاز پشم عسل یساخته و کلاهی از هندبار یابدّل به جامهفقیهان را م
ین و به شدّت بدب ،تمام این تحوّلات بودموجبِ زشت و ناپسند بود و آنان را نسبت به شمس که 

گاهان کافر  ۀاندیش یساخت؛ امّا مولانا پرواشمگین م خ غیر نداشت و شمس را که جاهلان و ناآ
گفت. این قبیل سخنان و م  «من یشمس من و خدا»شمرد و آشکارا یم «سرّ الله»خواندند، م 

ودند، لقب داده ب «فخر اساتید»مولانا که وي را  شمس با مریدان و بالاخص با فرزند فاضلِ  رفتارِ 
نه که هرگز در جامعه اصحاب و یاران مولانا و عالِمان قونیه به تنفّر علاتالدّین را نسبت به این بیگا

روز به روز نفرت و حسادت نسبت به شمس در میان و  افزودمیر پذیرفته نشد، رضایت خاط
د دیی، جز شمس را نمکه خود او یگرفت در حالیا اوج ماز افراد خانواده مولان یاطرافیان و بعض

 :دیدار هیچ کس جز یار را نداشت رِ حقیقت، سَ خواست و به یو غیر او را نم
 هلـه ســـاقیـا ســبکتر ز درون ببنـد آن در

 

 1تو بگو بهر کـه آمـد که ســر شــما ندارد 
 

 م(: 1428ق /  627)زمستان  ،نابهنگام کیمیا که پس از سه روز وي را به کام مرگ کشید یبیمار
توزانه هحاسدانه و کین یتر کرد. از دست رفتن کیمیا، برخوردهاخاطرتر و غمگینرا پریشان ،شمس

 الدّیندر مورد مولانا جلال یو یتر، پایان یافتن مأموریت الهمریدان مولانا با شمس و از همه مهم
ثمر یود او بخ یدر قونیه برا یخبر ناپدید گردید. حضور بیشتر ویمحمّد، سبب شد که ناگهان و ب

بازگشت نهاد. راه  که هنوز نیز یب یراهمولانا موجب ضرر. این چنین بود که قدم در  یبود و برا
شمس و محلّ دفن او  یاخبار و روایات در مورد پایان زندگز ابهام فرو پیچیده است.ا یادر پرده

 ینویسان نیز از صحّت امر به درستمتفاوت است و این اختلاف مبیّن آن است که راویان و تذکره
اند.مطّلع نبوده
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آهسته  ی: در آخرین شب  که بعد از آن شمس ناپدید شد، او و مولانا در خلوت بودند. شخص 1نویسدیمی افلاک
را با کارد زدند. وقت  که شمس از  یاو را به بیرون خواند. هفت نفر بر ضدّ او همدست شده در کمین بودند و و

ماند  یر جاکه ب یبود و قطره خون یخوانند و بعد فقط فریادیرفت به مولانا گفت: ما را به کشتن میخلوت بیرون م
 و دیگر هیچ...

ر: آن ناکسان که  6گویدهمچنین در ادامه آن م  د   یانگیزي نمودند، در اندک زمانبودند و این چنین فتنه اسچ  س   ق 
به اِفلاج مبتلا گشتند و یک دو تن از بام افتادند و هلاک شدند. علاتالدّین را تب محرقه  یکشته شدند، بعض یبعض
 یت انفعال به جنازه او حاضر نشد.عجب گشته، در آن ایّام وفات یافت و حضرت مولانا از غا یو علّت

گونه خط نوشت . یک  او خواندي مولانا گفته بود: آن خطّاط سه یرا برا یخطّاط حکایتِ  ،شمس
منم. اوّل  « خطّ سوم»و نه غیر. آن  یرا نه او خواند ی، هم غیر. یکیهم او خواند یلاغیر. یک

اي است به حالات صوف  زاهد که خود بر احوال خود واقف است و دیگران از ظاهر وي اشاره
داشارت  است به حال  پ  به حالش نتوانند برد. دیگري که خود از سرّ حال خویش  عهرف  اوح 

 یّ از حال ول یرمز « ط  سوم»باخبر است و دیگران نیز تا حدودي به حالات وي واقف هستند. 
 در قِباب غیرت حق نهان است. یل ومستور است، که جمال حا

در آمده و به شکوه  تمام و این خطّ سوم که جمال حالش براي مدّت  کوتاه از قِبابِ غیرتِ حق به 
در قونیه درخشیده بود باز در پس پرده غیرت حق نهان گشت. شهادت آن شمس معرفت را از 

از فراق محبوب مانند آتشفشان  در فوران بود و به شکل  او یتلاطم درون؛ امّا پنهان داشتندمولانا 
ولی نید؛ شییار را در لفافه میافت. کشته شدن وقفه نمود م های  سراپا شور و یا سماع  ب غزل

 :گفتیداد و با خود مبه باور این درد عظیم رضا نم او  دل
 گـفـت کـه آن زنـده جـاویــد بمُرد یکـ

 آن دشــمـن خورشــیــد بر آمــد بر بــام
 

رد  د بــمــُ  کــ  گــفــت کــه آفــتــاب امــیــّ
 3دو دیده ببســت و گفت خورشــید بمرد

 

 گفـت کـه روح عشــق انگیز بمُرد یکـ
 در اســتیز بمردآنـکـس کـه چو ابلیس 

 

 جـبـریـیـل امـیـن ز دشــنــه تــیــز بمُرد 
 6او پـنـدارد کــه شــمــس تــبــریــز بمرد
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 .686 و 687 صص پیشین، .ک.ر - 6
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 هاي سرکششام شد و در آنجا همگان را از شرار شعله یقرار کرد که راهفراق یار، مولانا را چنان ب 
ت و بازگش؛ چون او را نیافت؛ پس از مدتی نوا کردآتش عشق عظیم خویش سوزانید و با خود هم

را  یبه سر برد؛ امّا خاطرات شمس و جاذبه دیدار او تلاطم یچند سال  را در شعر و غزل و شیدای
ها در ماه و شام شد یکرد، ناگزیر باز راهسلب م  یانگیخت که آرامش را از ویدر وجودش برم

 دیگر بازگشت و اندک اندک یالامر، با حالاز دلدار نیافت و عاقبت یآن دیار توقف کرد؛ امّا نشان
 آسود.

به  به سفر سومشود و نشان از آن دارد که مولانا مصمّم ر دیوان کبیر یافت م د یهایابیات و غزل
 .شام نیز بوده است

ه شدن شتناامیدانه، حقیقت نبودن شمس را با انواع شایعات در مورد ک یدر پایان تمام جستجوها
 یلاهپوشید با ک یاجبار پذیرفت و لباس عزا بر تن کرد. بُردِ هند همحبوب، با عدم رضایت و ب

و .  1( به طرز شکرآویزیسیر مایل به مشک ی)خاکستر یبه شیوه ایران کهن، دستار دُخان یعسل
 گوید:یفرماید و میاشاره م یضمنطور به ماجراي در چاه افکندنِ شمس به یدر غزل

 ین پنهان شدسـَ چون از رَ  یتو آب زندگ یا  یچون یوسف یارفته یبه چاه یشمس تبریز
 

حدود دو سال بود، اینک بعد از  یآن شاهد درخشش تابناک شمس به مدّت که افقِ  یقونیه، شهر
بود. گرچه  ن آتشفشان عشق و هیجان و التهابای یکننده، ناظر غروب و خاموشآن طلوع خیره

 بخشحیات ینبود؛ امّا گرماي سوزان عشق یاز وي بر جا یشمس به ظاهر حضور نداشت و اثر
الدّین محمّد را یکپارچه نور و شور کرده بود، براي تمام عمر در وجود مولانا تابناک که وجود جلال

 ط  افق ، به  ط  سومپیوست.  یماند و این عشق متقابل که جاودانه بود به جاودانگ یو گرم باق
 گرفت. یدر ذهن و قلب بشریّت جا یابد یپیوست و با شکوه آفهق یاعلا حد  و به 

 یبنس یآرامشبا  در درون خویش یافت و   راافق رؤیاها  ۀشدگم ،آخرین سفر به شام یّ مولانا در ط
خود ساخت و مدّت ده سال ۀ الدّین را خلیفبه تکمیل و ارشاد سالکان همّت گمارد و  شیخ صلاح

عاشقانه  یاحوال یبرا یشروعکه  بازار زرکوبان  یماجراتا  6تمام انیس و ندیم خلوت خود کرد.

                                                           
 .باشد فراخ آن پایین و تنگ آن بالاي که دستار پیچیدن نوع  - 1
 .112،ص4 ج ،مناقب - 6
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از برخورد  یناش یگذشت. صدایاز مریدان از بازار زرکوبان م یبا جمع یروز  1.رخ داد بود،
در مولانا پدید آورد و در دم به چرخ زدن و  یپتک با سندان و طنین آن در زیر سقف بازار، شور

ش خوی یزنان از دکان زرگرنعره ،الدّین. شیخ صلاحکردند سماع مشغول شد. مریدان هم موافقت 
 الدّین به قدرداد. صلاحها م بوسه یو یو مو یچرخ گرفته بود و بر رو بیرون آمد. مولانا او را در

 ،کندپرداخت و به شاگردان دکان اشاره کرد که تا مولانا سماع م  یکوبیخود به پا یتوان جسم
هنگام ا ت نیست. این چرخش و جوشش عظیم  یباک ،دست از ضربه باز ندارند و اگر زر تلف شود

 الدّین آغاز کرد:صلاح یه را برایافت و مولانا این غزل عاشقاننماز دیگر ادامه 
ب یزه ،نیمع یزه ،صورت یزه         یپدید آمد در آن دکان زرکوب یگنج ییک  یخوبی زه ،یخو

گر یتداع نزد مولانا  ،اشبخشش کریمانه  6ان خویش را به تاراج مستحّقان داد.دکّ  ،زرکوب پیر
، یو عام یالدّین امّ صلاحآن  بعد ازتلقّی شد. باکانه شمس یبجسورانه و  یهاها و همّتیپاکباز
 یکه مانند ماه پار برآمده و در شمس تجلّ  یس خ قبهيآن آمد و به شمار می« شمس»از  یتجسّم

 نمود:رُخ میاین زرکوب  ییافته بود، امسال در خرقه زنگار
ه پـار برآمــد  آن ســرخ قـبـایـ  کـه چو مـَ

ـــال بـه یغمـاش بـدیـدي رک کـه آنآن تُ   س
ـــد ـــت اگر جـامـه دگر ش  آن یـار همـانس
 آن بـاده همانســت اگر شــیشــه بدل شــد

 کجاییده شــب رفـت حریفـان صــبوح  بـ
 

ــر آمــد ۀامســــال دریــن خــرقــ   زنــگــار ب
 وار بــر آمــدآنســــت کــه امســــال عــرب

 آن جــامــه بــدر کــرد و دگــر بــار بــر آمــد
ار بر آمـد  بنگر کـه چـه خوش بر ســر خمـّ

 اســـرار بـر آمـدن مشـــعـلـه از روزن آک
 3)الخ(                                                           

 ۀنقط وبود الدّین، آن مشعله از روزن اسرار بر آمده مولانا به صلاح یو باطن یتوجّه قلببا و اینک 
 آمد.به شمار میمولانا  ۀعاشقان عارفانه یان احساساتِ لَ غَ  یبرا  یعطف

به مولانا  او،بود و بعد از وفات  یالدّین محقّق ترمذمرید برهان یالدّین در عنفوان جوانصلاح
الدّین فریدون در ده کامله از : صلاح 6کندچنین روایت م  یدست ارادت داد و سبب آن را افلاک

 کهی مشغول بودند. هنگام یقونیه متوّلد شد. خانواده او در کنار دریاچه آن به صید ماه یحوال

                                                           
 .111و 113 صصهمان،   - 1

 .111 و111 صص ،4 ج مناقب، - 6
 .412 ص ،شمس کلیات - 3
 .116 ص ،4 ج مناقب، - 6
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براي دیدار  الدّین کهرا وداع گفت، صلاح یبه قیصریه رفت و سپس دار فان یالدّین پیر وسیّد برهان
 به قونیه آمد و یپدر و مادر به کامله رفته و در آنجا او را به قید تأهل در آورده بودند، از قضا روز

 یگفت و شورهاینماز جمعه حاضر شد و آن روز مولانا بر منبر وعظ م یدر مسجد ابوالفضل برا
 حالات یالدّین، تجلّ فرمود. ناگهان صلاحیحد نقل میب یکرد و از حضرت سیّد، معانیعظیم م

سخت دگرگون به زیر منبر مولانا آمد  یالدّین را در مولانا دید، با حالسیّد برهان ،و احوال پیر خود
 ها داد.او بوسه یو بر پا

که  یالدّین زرکوب پیر قونومولانا به صلاح عشقِ توجّه قلبی و  بازار زرکوبان، موضوع  یاز ماجرا
خشم و عدم رضایت  موجب، نُقل محافل مریدان مولانا و حق بودبه نزد مولانا ولّیِ کامل واصل 

، و مولانا ده سال را در جوار بود امّا اهل حال ،یو امّ  یعام ،از قالبهره بی. زرکوب پیر، شدمیآنان 
تجربه  شمس باکه  یو سهمناک یتوفان شور و سماع؛ امّا به نسبت عشقِ  پُروي با احوال  عاشقانه 

 کرد.  یخوشایند سپر ا  نسبت یبا آرامش کرده بود،
ه را ب فه ما  ه وط یالدّین، دختر واستحکام هرچه بیشتر پیوند خود و صلاح یمولانا برا

 .، فرزند محبوب خویش در آورد سلطهط ولد یهمسر
چنان بود که به امر وي همگان ملزم بودند که دست ارادت و نیاز در دامان  اوعنایت مولانا در حقّ 

د؛ امّا نبودن یٰ و سلطان ولد هم از این امر مستثنخویشاوندان مولانا  یو حتّ   1الدّین زنندصلاح
ین شأن ا شایسته چنبه احترام کلام مولانی خویش بودند و زرکوب پیر را حتّ  سِ فْ رید نَ مریدان که مُ 

 .ندآمدیبر م یبا زرکوب قونو یکردند و به دشمنیم یسرپیچ یاز فرمان و ،دیدندینم یمقامو 
 ، این غزل را آغازیایستاده بود و حضرتش از سر تعظیم و یالدّین در کنجصلاح ،در سماع یروز
 : 6کرد

ــادرس ــری ــان ف ــر زم ــیســــت در آخ  ن
ــه ــــت رّ او دانس ــــِ رّ س ــــِ ــر ز س  گ

 

 و بس الـدّینالـدّین صــلاحجز صــلاح 
 دم فــرو کــش تــا نــدانــد هــیــچ کــس

                                                                 )الخ(                                                       

                                                           
 .ولدنامه - 1
 .196 ص ،4 ج مناقب، - 6
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از   1:کندالدّین بیمار شد چنانکه افلاک  روایت م و بدین ترتیب ده سال گذشت، تا صلاح
مولانا که هر روز به ؛پس رضایت دهد یبه جهان باق یحضرت مولانا خواست که به انتقال و

ه س، را اجابت کرد یخواسته وسرود،میاو  یاز امید بهبود یحاک یرفت و غزلیاتیمی دیدار و
سفر  یالدّین فریدون به صفاي تمام و رغبت کامل به عالم باقشیخ صلاح .روز به دیدار او نرفت

 یخواست، جنازه والدّین م مولانا فرمود تا آن چنانکه صلاح: حضرت  6یافلاکو به روایت کرد 
العلمات اش در کنار تربت پاک سلطانگ دهل و طبل و با نغمه رباب و دف به جایگاه ابديرا با بان

 یاقرار مبدّل شده بود در روز یکشنبهیب یبردند. این شیخ زاهد و متعبّد که در اواخر عمر به عاشق
 .را ترک گفت یفان یسرا م 1478ق /  671ماه محرم در 

  3ها چنین است:از آن یسرود که یک یهایمولانا در آن شب مرثیه نوشته است: یافلاک
 ز هـجـران فـراقـت آســمـان بــگریســتــه یا

 چون به عالم نیست یک کس بر مکانت را عوض
 دل میان خون نشــســته عقل و جان بگریســته 

   تـو مـکـان و لامـکـان بـگریســتــه ایدر عـز
                                                                 الخ                                                                    

 یام ومق یجانشین ی، تا پنج سال بعد از وي هیچ کس را به شیخوخیت برنگزید؛ امّا برامولانا
 را در نظر داشت. یالدّین چلبحسام

و   8را که رهبر و برگزیده اهل فتوّت« ترک یاخ»الدّین هنگام  که جوان بود پدر خود سام: حُ  6نویسدیم یافلاک
ه الدّین به اتّفاق همپدرش برگزینند؛ امّا حسام یپدر خواستند که او را به جا اخیان شهر بود، از دست داد. مریدان

 مولانا متابعت کنند.ر داد تا از ها دستوفتیان به حضور مولانا آمد و به آن
 یو یکه بود، در راه محبّت گذشت و پاکبازهاالدّین از خانه و املاک و اسباب و هر آنچه حسام

شد.یم یتلقّ  ییادآور عدم تعلّقات شمس به امور دنیو

                                                           
 .191و 143 صص پیشین، .ک.ر - 1
 .191 ص، 1 ج مناقب، - 6
 .191 ص همان، - 3
 .198 ص ،4 ج مناقب، - 6
ت - 8  ومتصوّفه عیّاران روش از یاآمیزه به بندیپا که شدیم گفته یکسان به یٰ فَت و است، یجوانمرد یمعن به لفظ در  : فُتو 

 یامروز یهاوزورخانه نبود یخال خانهفتوّت از یشهر هیچ روم یسلجوق ممالک درهـ .ق  هشتم و هفتم قرن در .بودند
 .گرددیم محسوب آنان یبقایا
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د خن حسنحُ  ين حسن خن احم   .است« اُرمَوي الاصل»به قول مولانا در دیباچه مثنوي  سهم الد 
الدّین در این شهر به خاندان او از اُرمیه واقع در آذربایجان به قونیه مهاجرت کرده بودند و حسام

به شمار  اح م اس ارو  که ب اش هردر حلقه یاران مولانا  یتولّد یافته است. و ق 644سال 
شد و اینک مسؤول تدارکات این مهم، یرفت. مجالس سماع و وجد چونان گذشته منعقد مم 
با  یروزمستمر و شبانه یارتباط ،خاصی با لیاقت و کاردانکه  ه بودو پنج سال یالدّین سسامحُ 

و  ها بودها، تدارکات مجالس سماع و دیگر مسؤولیّتکتابت اشعار، نامه یافت که شاملِ مولانا 
از ابر یبرا یالدّین از آغاز به مولانا داشت، اینک مجالکه حسام یاشدّت مهر و هیجانات عاشقانه

بود.  یخالصانه او سبب توجّه و محبّت روزافزون مولانا به وی هایدستهمچنین گشاده ،یافته بود
مان ز وقت و بایزیدِ  ، او را جنیدِ یموجب شد که بعدها مولانا در دیباچه مثنو وی زهد و ورع بسیارِ 

او  یین که سرحلقه یاران باوفاالدّ گوید: مولانا در جوار حسامبنامد. سلطان ولد در ابتدانامه م 
مریدان مولانا که اینک در  کرد. یبخش سپراطمینان یشده بود، مدّت ده سال را با عشق و آرامش

را به « نیالدّ حسام»برگزیدن  ،گذر زمان از صفاي بیشتري برخوردار شده و تأدیب گردیده بودند
 نگریستند.یکردند و به دیده قبول میم یظنّ تلقّ  سنِ مولانا با حُ  ترین یارِ یعنوان صمیم

الطّیر منطق»و « نامه حکیم سنای اله »تمام  یدانست یاران و اصحاب با رغبتیالدّین که مسامحُ 
را  ینظم مثنو ،برندیکنند و از آن اسرار، سخت لذّت مرا به جدّ مطالعه م « نامه عطّارو مصیبت

از مولانا درخواست کرد و معلوم شد که مولانا نیز در  نامه حکیم و مثنویّات عطّاریبه شیوه اله
اي به جهت نظم اثري عظیم و سترگ بوده است و هجده بیت آغازین همان ایّام در چنین اندیشه

 گفت: از عالم غیب یالدّین داد و به ورا از سر دستار خویش بیرون آورد و به دست حسام یمثنو
ه همّت خود ب یین کتاب  منظوم گفته آید. اکنون در اوج همااین معنا در دلم القا شده بود که چن

بنما، تا مناسب آن آهنگ،  یآهنگ یسوي معراجِ حقایق پرواز کن و در عین متابعت محمّد
  1شروع نماید. یآهنگ باطن ما در اهتزاز آید و به نظم کلمات معانپیش

الدّین بوده است که ، محصول و مدیون اصرار حسامیشش دفتر مثنو یو به این ترتیب انشا
ونه که باگآسايِ الهامیاین کتاب وح ینوسالکان بود. اینک وجود مث یبرا یتعلیم یخواهان کتاب

                                                           
 .121 و 121صص ،4 ج مناقب، - 1
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اعتقادات خود پاي بفشارد؛ امّا دیگران را هم عاري تواند بریکند که انسان می، ثابت میگرایشمول 
بود که مولانا، به عنوان  یسر دهد و این همان کار یوحدت، عشق و همبستگ یندااز حق نداند، 

  .ها و ادیان و مذاهب انجام دادسفیر دوست  میان ملّت
 دو ساله، چهارده سال طول ییافت، با فترتیحیات م یدفاتر مثنو یآن انشا یّ که در ط یمجالس

 .ق( 664)منصوب شد مولانا  یالدّین به خلافت و شیخکشید و مقارن با آغاز دفتر دوم حسام
آمد و بدون حضور او به وجد نم  یالدّین چنان بود که در هیچ محفلمولانا به حسام محبّتِ 

ن الدّیاز پستان حقایق در آن زمان حسام یجاذب شیر معان یگفت که به قول خود وینم یکلام
  1بود.

لانا ، موینظم مثنو یمافیه و مجالس شبانه براتقریر و تحریر فیه یکار مداوم در مجالس روزانه برا
 یهارسید که ادامه و اتمام آخرین قسمت یرا به شدّت خسته و فرسوده کرده بود. بالاخره روز

مجالس  و نیز برایش غیر ممکن شد و اشتیاق و رغبت به سخن گفتن نیز از وي سلب گردید یمثنو
 یخاموشکه اندک اندک به  روزانه و شبانه تعطیل شد. مولانا به سکوت مقدّس  فرو رفت 

 :تگفیم ،دردمند بودنداز اندیشه فقدان او  که یارانبه مولانا  انجامید.جسم او  یو ابد یهمیشگ
ه« خوانَد.یالدّین به آن سویم مکشند و مولانا شمسییاران ما از این جانب م» )تب    قاُح یحُم 

الدّین  ملاک سوزانید و کوشش حکیمبسیار شدید و سوزاننده( پیکر ضعیف و ناتوان مولانا را م 
م به تاب هر دشب واپسین که سلطان ولد نگران و ب اند:. نوشتهمثمر ثمر نبود  6و حکیم غضنفر

شد، مولانا این غزل یزد و چون طاقت دیدار پدر را در آن حال نداشت از اتاق خارج میپدر سر م
به فرزند خویش فرمود: بهاتالدّین من  یرا که آخرین غزل اوست، به نظم آورد. و به روایت افلاک

 الدّین دربیاسا، چون سلطان ولد رفت، این غزل را فرمود و حسام یبنه و قدر یخوشم، برو سر
  3ریخت آن را نوشت:یها مکه اشک یحال

                                                           
 .163 ص ،4 ج مناقب، - 1
 .141 ص ف، ،یمولو یزندگان - 6
 .731 و783 صص مناقب، - 3
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 رو ســر بنـه بـه بـالین تنهـا مرا رهـا کن
 مـاییم و موج ســودا شــب تا به روز تنها
 از مـن گـریـز تـا تـو هـم در بلا نیفتی
 مـاییم و آب دیـده در کنج غم خزیــده

 دارد دلی چو خارا ،خیره کشی است ما را
 خوبرویـان واجـب وفـا نباشــد بر شــاهِ 

 دردی اســت غیر مردن آن را دوا نباشــد
 در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم

 

 تـرک مـن خـراب شـــب گرد مبتلا کن 
 خواهی بیـا ببخشـــا خواهی برو جفـا کن

 ترک ره بلا کن ،بـگـزیـن ره ســلامــت
ـــد جـای آســیـا کن  بر آب دیـده مـا ص

ــدکْ بُ  ــش نگوید ،ش  تدبیر خونبها کن :کس
 ای زردروی عاشــق تو صــبر کن وفا کن
 پس من چگونـه گویم کاین درد را دوا کن
 با دسـت اشـارتم کرد که عزم سوی ما کن

 

 همزمان با م 1419ق / هفدهم دسامبر هـ. 614الَاخر ییکشنبه پنجم جمادو عاقبت روز 
که چهل و چهار سال در آن  یغروب خورشید، آن خورشید تابناک معرفت نیز در قونیه، شهر

 .لعیدب،خواست یم ی را کهبه قول خود مولانا، زمین لقمه چرب دیده از جهان فروبست.زیسته بود،
دادند. اهل قونیه از خرد و کلان  یرا بر سر خویش جااو  یِ تابوت پیچیده در فَرَج ، مردمروز بعد

ند، مراسم خارج کرد یاجرا یدر مراسم تشییع حاضر بودند. تابوت را که صبحگاهان و اوّل روز برا
  1ها بعد نزدیک به غروب آفتاب به آرامگاه رسید.ساعت

ين، مراسم تدفین را  یرفت. وقتو از شدّت رنج و درد از هوش   6آورد ینماز به جا شچخ صدرالد 
پا بر یه جمعیّت رستخیزاز انبو. حال غروب و افق به رنگ خون بود دادند، خورشید دریانجام م

. آنجا هفتاد و دو ملّت کردندشیون میدران زنان و جامههمگان گریان و نعره در آن، که خاسته بود
ین و پیروان هر آی ییهود یهاو خاخام یبه عزا نشسته بودند. به جز ائمه مسلمان، کشیشان مسیح

  3با غم و اندوه شرکت داشتند. یو مذهب
رفتند و یپیش مها را برداشته پیشو ترکان و غیره هر یک بنا به رسم خویش کتاب رومیان و اعراب

اکابر، یهود و نصارا را  ،کردند مسلمانانیها مخواندند و نوحهیاز زبور و تورات و انجیل آیات م
ما  یدارد؟ این مرد پادشاه دین ما و امام و مقتدا یجمع آوردند و گفتند: این واقعه به شما چه تعلّق

و جمیع انبیا را از بیانِ عیان او فهم کردیم و  یو حقیقت عیس یموس است. گفتند: ما حقیقتِ 
عالم آفتاب را دوست دارند. ۀیق است که بر عالمیان تافته و همحقا گفت: او آفتابِ یم یدیگر

                                                           
 .739 ص پیشین، .ک.ر - 1

 .همان پیشین، .ک.ر - 6
 .734 و 731 صص پیشین، .ک.ر - 3
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تیب گریزد و بدین تریاي از نان نمنان است، هیچ گرسنه مولانا، مثالِ  گفت: مثالِ  یروم یکشیش
یز انگزمزمه نوحه از سویی خواندند ویحافظان و قاریان قرآن آیات م.ردندمجموع اکابر سکوت ک

و  ،رسیدبه گوش می زنان و آوازِ سُرنا نقاره نقارۀ دیگر یآواز، و از سویو دردآمیز گویندگان خوش
  6گریست:یگفت و میم را یاین رباع یدرویش  1.ودبه پا کرده ب یاهنگامه

 یــارم گــفــتخــاک ز درد دل نــمــ  یا
ــ ــم ــال ــادت در دام یدامِ دلِ ع  فــت

 

 کـامروز اجــل در تو چــه گوهر بنهفــت 
 در آغوش تو خفــت یدلـبـنـد خـلایـقـ

 

العلمات( به خاک سرد سپرده )سلطان یو بدین ترتیب، جسم پاک مولانا در جوار آرامگاه پدر و
ک بلند و تابنا ۀحقیقت وجود او و اندیش یِ رخ در نقاب خاک کشید و سیما یشد. سیماي ظاهر و

 یترتر و تازهکنندهخیره غروب، هر روز فروغِ یب قرون و اعصار مانند یک خورشیدِ  او در طولِ 
.یافت

                                                           
 .734 ص پیشین، .ک.ر - 1
 .737 ص پیشین، .ک.ر - 6



 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

 1غزل 
 منتهــابی وی رحمــتِ  ،نـاگهــان ای رســتـخـیزِ 

 زنــدان آمــدی مــفــتــاحِ  ،امــروز خــنــدان آمــدی
 اومید را واجب تویی ،خورشــیـد را حاجب تویی

 انـدیشـــه را آراســتـه ،برخـاســتـههـا در ســینـه
 علم و عمــل تِ وی لـذّ  ،بـدلبی ای روح بخشِ 

 گنه در کین شــدهبا بی ،ن دَغَل کژبین شــدهآما ز
 را قلنَ  لْ ل بین هِ قْ وین نُ  ،عقل را لْ هِ  ،این سُکر بین

 بر روم و بر زنگ افکنی ،صــدرنـگ افکنی تـدبیرِ 
 بهانه بر کســان هْ نِ می ،مـال پنهـان گوش جانمی

 ملَ عَ  پایِ  ســویِ رفتم  ،که بس مســتعجلمش خامُ 
 

ـــی افـروخـتـه در بـیشــ   هـاانـدیشـــه ۀای آتش
 خدا چون بخشــش و فضــلِ  ،بر مســتمندان آمدی

 هم منتهـا هم مبتدا ،طـالـب تویی ،مطلـب تویی
 هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا

 ن دواآت آمد وکاین علّ  ،لغَ ســت و دَ ا بـاقی بهانه
 گه مسـت نان و شوربا ،گه مسـت حورالعین شـده

 ل را چنــدین نشـــایــد مــاجراقْ نـان و بَ  کز بهرِ 
 لا یری و انـدر میـان جنـگ افکنی فی اصــطنـاعِ 

ه که لاغ است ای کیا ،خلصـنی زنان بّ جان رَ   والل 
 الصــلا ،ســاقی درآمد ،بشــکن قلم ،هنِ کـاغـذ بِ 

يزی:کلچهت شمس1غزل                                               ب 
 

 .نیز هست به سبب هبوط او در ارتباط با زندگی آدمی در دنیای مادیرغم آنکه غزل عاشقانه است، علیاوضو : 
 ههانديشععا ۀای آ شععی اف و تا در خچشعع               انتههخی وی رحمت   ،نعهگههط ای رسععتخچز  

شــمس »، اینجا «انســان کامل واصــل»روی ســخن با  «:منتهاوی رحمت بی ای رســتخیز ناگهان»
بر او مکشوف را  حقایق حقیقت در جان انسـان کامل،  خورشـیدِ  طلوعِ  چون کهاسـت  «تبریزی

موعود همه چیز  قیامتِ همانند  آن،شــود که در د، گویی رســتاخیزی در جان او برپا میکنـمی
ت: نبیااکه به موجب  )ص(آشـکار اسـت. ای کسـی که به سـبب پیروی خالصانه و عاشقانه از پیامبر

41/111: « َْ رَ     َِ  ََ اس َاااَ سْ ََ ینَ وَ ما   ع لَمر اس مَةً لر  ،«ایم.و ما تو را جز مایۀ رحمت برای جهانیان نفرســتاده :حس
واسطۀ فیض  برای خلق، ، تو نیز وجودت به کمالی رسیده کهخوانده شـده است رحمت دو عالم

ای وجود تابناکی که حضور و عشق تو آتشی  «:هااندیشه ۀای آتشی افروخته در بیش» ای.شـدهحق 
 قِ های سرکشِ عششعلهزند تا است، می های دنیوی اندیشه سرشار از غالبا   در بیشۀ اندیشه که 
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گردد، بسوزاند، از بین ببرد و جز عشق حق محسـوب می« غیر»الهی، هر چه که در آن اسـت و 
 نگذارد.هیچ بر جای 

 .های نیک و بد و غالبا  دنیوی در آن  در رفت و آمدنداندیشه همواره ای است کهذهن آدمی، همانند بیشه
 

  دا خ  استمنداط آادی چوط خخشش و فضل               زنداط آادی افتهح   ، اا وز  نداط آادی
و مرحمت و در واقع سرشار از لطف اینک حضور تو  «:مفتاحِ زندان آمدی،امروز خندان آمدی»

الهی است. وجود طربناک و فیاض تو، مانند کلیدی است که درِ عوالم  «تجلیّات جمالیِ » نشانِ 
ه مانع بزرگی در سلوک و کهای زندگیِ این جهانی تنگنا گیرودارِ  را ازگشاید و ما غیبی را می

به دیدار نیازمندان :«خدا بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضلِ » رهاند.میاست « غفلت»موجب 
 دهد.نیازمندان پاسخ می آمدی و لطف خود را نثار آنان کردی، همانگونه که پروردگار به نیازِ 

کُمُ ادْعُونِ  أَسْتَجِبْ لَکُمْ  : 21/61اشارتی قرآنی؛غافر: و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت : وَقَالَ رَبُّ
 .کنم 

 

 ه  انتهه ه  ابتدا ، هلب  ويی ،اطلب  ويی      اواچد را واجب  ويی ، ورشچد را حهجب  ويی
حقایق هستی؛  خورشیدِ  «حاجبِ »یا  دارتو پرده «:اومید را واجب تویی، خورشید را حاجب تویی»

ر تو، متجلّی د چون حقیقتِ  توان به حقیقت رسید؛ زیرامی ]انسان کامل واصل[تو  یعنی از طریقِ 
نباید از رحمت الهی ناامید بود؛پس حضور  «لاتقنطوا»است و به موجب « ذات هستی»متصل با 

توان دید، برای امید به تعالی و برخورداری از را در آن می« واجب الوجود» انوارِ  تو که تجلّیِ 
از آنجا که تو  پس  ؛«هم منتها هم مبتدا ،طالب تویی ،مطلب تویی.»است« واجب»رحمت الهی 

صفات حق در تو متجلّی است؛ یعنی  و ایدر مقام انسان کامل واصل، به دریای وحدانیت پیوسته
لُ »: 87/3حدید:  موجبتویی به  «منتها»و هم  «مبتدا»، هم «مطلوب»، هم «طالب»هم  و 

َ
هُوَ الْْ

اهِرُ وَالْبَاطِنُ    .«باطن است...آخر و ظاهر و وّل واو ا ...: وَالْخِْرُ وَالظ 
 سزاوار امید. سزاوار، شایسته؛ اومید را واجب:واجب:                                                               .دارپردهحهجب: 

هِ »:31/83مر:اشارتی قرآنی؛ زُ   ...از رحمت الهی نومید مباشید «:لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الل 
 

 ه   ويشتن ک ده روا ،ه   ويش حهجت  واستا               انديشا را آراستا ،هه خ  هستادر سچنا
آدمی القا   به دل و جانِ  ، چنانخواهیرا که می هر چیزتو   «:اندیشه را آراسته،ها برخاستهدر سـینه»

 اندیشه چون چند وای و حضور تام داری، خلق قد عَلَم کرده« سینۀ»، که گویی در کنیمی
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هم خویش »نیز به ارادۀ توست.  ،به تفکّر عمیق بپردازیمکه  و تفکرات ما از توسـت؛ یعنی هرگاه 
جستجوی آنیم، خواهیم و در در واقع هر چیزی را که می «:حاجت خواسـته هم خویشـتن کرده روا

 .شودیابد و روا میپاسخ می ای؛ پسما نهاده« عینِ ثابتِ »در خواست توست که  به بنا
 یابیم:همین معنا را در مثنوی نیز می

 هم دعـا از تو، اجـابـت هم  ز تو
 

 ایـمـنـی از تو، مهــابــت هم ز تو 
 

 

 ط دواآت آاد و کهين عل   ،لغ  ست و د  ا خهقی خههنا      عل  و عمل وی لذت   ،لد  خ  خی ای روح خخش  
ای به ما جان و حیات بخشیدی،ای پروردگاری که  «:وی لذت علم و عمل، بدلای روح بخش بی»

ما،   طاعات، عبادات،اعمال خالصانه و عشق به تو، تعالی و کمال جانِ  از دویکتایی که مقص
یا « جان و حیات» عطایِ  :«ن دواآت آمد وکاین علّ  ،لغَ ست و دَ ا باقی بهانه»؛وصول به توست

وَمَا خَلَقْتُ الْجِن   : 81/84 ؛ذاریات» آیۀ شریفۀ به موجب بدان مقصود بود که  ما هستی این جهانیِ 
نْسَ إِلا  لِیَعْبُدُونِ  در واقع به  و تو را بپرستیم، «و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند :وَالِْْ

گاهی ب حقایق هستی را دریابیم تا  «لِیَعْبُدُون»یعنی ؛انجام طاعات و عبادات بپردازیم رتر و و به آ
آزمون  یر واقع براد ،این جهانی  هایپس تمام جاذبه؛ حصول یابد «لِیَعرِفون»فرازمینی نایل گردیم که

 بازگردیم.«اصل خود»به  ما و رسیدن به معرفت است که با نور معرفت و عشق بتوانیم
 بیماری، آفت و آسیب، عیب. ت:عل                          های هستی صوری.  ، واژگون نماییحیله و ناراستی ل:غ  د  
 

 خهنهط و شور  گا است   ،حورال چن شده گا است      ا در کچن شدهن  گُ خه خی ،ل کژخچن شدهغ  ط د  آاه ز 
اند حقایق نهان ،ما از اینکه در زندگی این جهانی«:در کین شدهگنه با بی،ن دغل کژبین شدهآما ز»

 در ،نمایی خاصی که ویژۀ دنیاست، حقیقت هیچ چیز را آنچنان که هستو در واقع با واژگون
-ردهدرخواست ک آنچنان که هست، شهود حقیقت هر چیز را ،و به همین مناسبت نیز بزرگان] ،یابیمنمی

« تحقیق»و غیرِ حقیقی را « هستیِ صوریِ فانی»؛ یعنی همین ایمکژبین شدهبنابراین  ؛[اند
« حق»را مستقل از « هستیِ خلق» بینیم ونمی حق را در امور رتِ قد بنابراین دستِ  ایم؛پنداشته

که نتیجۀ اعمال را به ما « مشیّت الهی»توجه به بی دانیم؛ پسمی« قوانینِ نظام هستی» جدا ازو
و  گه مست نان ،گه مست حورالعین شده »کنیم.ورزیم و جدال میبا این و آن کینه می گرداند،بازمی
 وی.ها وتمتعات دنیگاه از نعمت ،یمشومی سرمست گاه از زیبایی و فریبندگی این و آن :«شوربا

، غیر اهل معنا.  دنیادوستیابد. را در نمی« حقیقت»کسی که دوبین، اَحْوَل. کژخچن:
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 .زنان سپیدپوست فراخ چشم: حورال چن
هم  اَرِنَا الَاشْیَاتَ کَمَا هِیَ »حديث:   .161: خدایا، اشیا را آن گونه که هست به ما نشان ده: احادیث، ص «اَللّٰ

 های زندگی دنیوی.کنایه از تمتعات و برخوردارینهط  وشورخه:                                                نوعی آش.شورخه:  
 

   ل را چندين نشهيد اهج اق  نهط و خ   کز خه              را قلل ن  ه   ،قل خچنوين نُ  ،عقل را ل  ه   ،ک  خچناين سُ 
مان هاما بهتر اســت اکنون فقط توجّ «: را قلل نَ بین هِ  ،قلوین نُ  ،عقـل را لْ هـِ  ،کر بیناین ســُ »

ز شور به این سخنان پر ا بتوانیم فرو نهیم کهمعطوف به سـرمستی عاشقانه باشد و عقل دنیوی را 
زیرا  :«ل را چندین نشــاید ماجراقْ کز بهر نان و بَ » و شــیدایی توجه کنیم، نه به امور عادی زندگی؛

 مسائل دنیوی، شایسته نیست این همه وقت بگذاریم. امور روزمره یا ،خورد و خوراکبرای 
 .           هر گیاهی که زمین بدان سبز گردد ل:ق  خ  

 قصّه و واقعه یا سرگذشت، اینجا تعبیری عرفانی برای سخن گفتن و وقت صرف کردن. اهج ا:
 

  ي یلا فی اصطنه    ،و اندر اچهط جنگ افکنی           خ  روم و خ  زنگ افکنی ،صدرنگ افکنی  دخچ   
روم و »و ت پروردگارا! تدبیر، تقدیر یا مشیّت الهیِ  «:بر روم و بر زنگ افکنی ،صـدرنگ افکنی تدبیرِ »

ــم رانَ افکَ را به جان هم می «زنگ ــاد، تخالف و تخاص دیده  «کثرت مِ عالَ »که در  د و این همه تض
فی اصــطناع لا  ،میان جنگ افکنی و اندر» .درَ آوَ به وجود می ،خاصــیّت این عالم اســت شــود ومی
ــتِ  تا «:یری ــته از که  تو خواس ــبب تجلیّاتِ  «حق  وباطل» ، یعنیهاتخالفوجودِ  برخاس به س

  تحققّ یابد.چندان وقوفی ندارند، آن  ها ازبه طور معمول انساناست و الهی« جمال و جلال»
 سفید و سیاه، تعبیری برای اختلاف نژاد، فرهنگ، اندیشه. روم و زنگ:
 دانند؛ مشیّت الهی.   بینند و نمی:  برای تحقق آنچه که مردم نمیلا ي ی فی اصطنه   

 
 !ست ای کچها ا کا لاغواللَّ  ،نی زنهطص  ل  جهط رب        خههنا خ  کسهط ا  ن  ای ،اهل پنههط گوش جهطای

 دهی،پروردگارا! در حقیقت تو ما را گوشمال می «: بهانه بر کسـان هْ نِ می ،مال پنهان گوش جانمی»
که جانش  شــودجاری می کســیدســت  بر هســتی؛ امّا فعل تو فعل  و خالقِ آن کنیتنبیه می

گاه نیستیم و نتایجِ چون ما  ؛ ولیمتناسبِ با فعل مورد نظر، تعالی یا تنزّل دارد عمال، ا از حقایق آ
با این و آن خصــومت  ،دانیمافکار و احســاس خود را و چگونگی بازگشــتِ تأثیراتِ آن را نمی

در نتیجه جان ما  :«!ست ای کیاا ه که لاغالل  نی زنان وَ صّ لِ خَ  جان ربّ » .کنیمورزیم و دشـمنی میمی
رهایی آن  دارد  امّا واقعیت  شود و آرزوی فرسوده میها و تنگناهای زندگی این جهانی از رنج



93 

جدّ و  وپذیرفتن شرایط موجود تسلیم و  س، یعنی فْ آن اسـت که خلاص و رهایی او جز با فنای نَ 
 است.لاغ ای جز آن،ممکن نیست و هر اندیشهبرای ارتقا  جهد

از بهر ایشان شفاعت کند، تنها حضرت کنند که در روز رستاخیز، پیروان هر پیامبر از او تمنّا می حديث:
تی»گوید: کند و با زاری میرو به حق تعالی می )ص(محمّد تی، اُم  )امّت مرا رستگار کن، امّت مرا رستگار « اُم 

ح شر)نفس مرا خلاص کن، نفس مرا خلاص کن(: « نفسی، نفسی»کن(، دیگر پیامبران زاری خواهند کرد که 
 .712، ص 1، جمثنوی مولوی

 هزل، ریشخند و مزاح. لاغ:
 

 لصلاا ،سهقی درآاد ،خشکن قل  ،ان  کهغذ خ                ل  ع   پهی   رفت  سوی   ،ل ج     ت  س  ش کا خس اُ  هاُ 
 

خطاب مولانا به خود اوست که بهتر است دیگر :« ملَ رفتم سوی پای عَ  ،ش که بس مستعجلمخامُ »
، ر استضطّ که بسیار مُ  ام«جان و دل»دادخواهیِ اب دارم که برای سخن نگویم؛ زیرا بسیار شت

 ؛نمکگذارم و قلم را رها میبنابراین کاغذ را می «الصلا ،ساقی درآمد ،بشکن قلم ،کاغذ بنه».بروم
 ر درآمده و صلای عام در داده است که جانِ مشتاقان را سیراب و سرمست کند.زیرا ساقی ما از د

های دور برای دادرسی امور مردم در بعضی محل دادخواهی، در گذشته :  ل  ع   پهی        : عجله دارم.      است جل 
 دادند تا دادخواهنده در آنجا حضور یابد.فضاهای عمومی علم بلندی قرار می

کند، انسان کامل واصل که به پروردگار که از طریق می الست یا مِی الهی، عاشقان حق را سر مست می سهقی:
 تواند دیگران را سرشار از مِی حقانی کند.وجود فیاضی است که میسبب اتصال با حق 



  

 
 
 
 
 

 6غزل 
 هــاقـدس را عشـــقـت فـزوده بـال ای طـایـرانِ 

 هـا یقینالْفـلین پـاکی ز صــورت بُّ حِ در لا اُ 
 خون خاک از تو چون دریایِ  ،افلاک از تو سرنگون

 بـه دل درتـافتهن غم آو ،کوه از غمـت بشــکـافتـه
 ن عددآبشــمـار ما را ز ،دنـَ ای ســروران را تو ســَ 

ــیّ   بر وی فرشــته حاســدی ،دیســازی ز خاکی س
 او ای رفعـت و اجلالِ  ،او آن کو تو بـاشــی بـالِ 

 زهدگل می خـار از پیِ  ،گیرم کـه خـارم خـار بـد
 اهست این ماله ها خاکی بدست افعال هفکری بد

 زلــزلــهم عــالــَ  پــایــانِ  ،م غــلــغــلــهعــالــَ  آغــازِ 
 حق دولت عشقِ  غرایِ طُ  ،شـمس آمد شـفق توقیعِ 

م  درویشـــان ببین اقبـالِ  ،لـلـعـالـمین ةاز رحـ
 ایلزم و ما جرعهاو قُ  ،ایقعهما رُ  ،لکـُ  عشــق امرِ 

 نخسفعشــق اختر مُ بی ،از عشـق گردون مؤتلف
 ندُ لـَ  نْ مِ  یـد ز علمِ آکـ ،نحیـات آمـد ســخُ  آبِ 

 هاها تفصــیلمعنی شــد ســخن اجمال بر اهـلِ 
بِ پُ  ،رشــعـرهـا گـفتنـد پُ گـر   رّ د دریـا ز دُ وَ بُ  هْ ر 

 

قدر    هــاتو روحـانیـان را حــال ســودایِ   ۀحـلـ
 هــام ز تو تمثــالغـیـب بین هر دَ  هـایِ در دیـده

ـــالمـاهـت نخوانم ای فزون از مـاه  هـاهـا و س
 هافضــالیـک قطره خونی یـافته از فضــلت این اِ 

ـــران را هـم بـُ   هـاع دنـبـالبـَ د انـدر تـَ وَ دانـی س
 هاپـامال گشــته مال ،تو جـان کـاســدیبـا نقـد 

 هـابر روی دارد خـال ،او آن کو چنین شـــد حـالِ 
 هــامثقــال نهـد جو بر ســرِ صــراف زر هـم می

 اهست این قاله ها حالی بدست این حاله قالی بد
 هــاآرام بــا زلزال ،هلـِ عشــقـی و شــکـری بـا گِ 

 هان عشــق زد این فالآک ،قبَ وصــال آرد ســَ  فـالِ 
 هار شــالعطّ ل مُ چون گُ  ،هـاخرقـهچون مـه منور 

 هــااو صـــد دلیـل آورده و مــا کرده اســتــدلال
 هاعشق الف چون دالبی ،از عشق گشته دال الف

 هـاتـا بردهـد اعمـال ،جـان را از او خـالی مکن
ــیل بر اهلِ   هاها اجمالصــورت شــد ســخن تفص

 هاکشــد ترحالشــعر آخر شــتر خوش می کز ذوقِ 
يزی:کلچهت شمس6غزل                                          ب 

 عشق و احوالات عاشقانه است. تبیینِ اوضو :  
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 هه و روحهنچهط را حهل سودای   ۀدر حلق   ههدس را عشقت فزوده خهلقُ   هي اط   ای
که در حقیقت همچنین نورِ خطاب است به پروردگار و  «:هادس را عشقت فزوده بالقُ  ی طایرانِ ا» 

فرماید: ای کسی که فرشتگان قدسی می ست و متجلّی ا شمس تبریزی ،محبوب روحانی مولانا
  وجبِ به م ،علم و دانششان افزوده شد به سبب عشق و تعلق خاطری که به تو داشتند بال و پرِ 

هَا4/91بقره: »:قرآن سْمَاتَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الْْ و فرشتگان آن را  ..«ای چیزها را به آدم بیاموخت.هو نام...: : وَعَلَّ

عاشقان و مشتاقان  ،«هاتو  روحانیان را حال در حلقۀ سودایِ »که پس طبیعی است  آموختند؛ )ع(از آدم
 و شیدایی برخوردار باشند.شوراز  پر یحال و هوای از «اهل معنا»یعنی حلقۀ تو،

 توسعا  اهل معنا. اینجا و یان،فرشتگان و پر روحهنچهط:                                      کنایه از فرشتگان.  هي اط قدس:
 

 هعهم ز  و  مثعهلغچعب خچن ه  د   هعهی  در ديعده  هعه يقچن  حعب اففلچن پعهکی ز صععورتدر لا اُ 
غروب  :گفت )ع(همچنـان کـه ابراهیم خلیل اللّه «:هـا یقینحـب الْفلین پـاکی ز صــورتدر لا اُ »

ناپایدار این جهانی تعلّق خاطری  و ظواهرِ « فانی هســتیِ »به  تو نیز ،کننـدگان را دوســت ندارم
 در »محض رسیدی. دِ از عالم ماده به تجرّ  و هی شـددر تو متجلّ  «هسـتی حقیقتِ » که یاهنداشـت

ا  ر تو «حقیقتِ »توانندمی«معنا اهلِ  بینِ غیب هایِ دیده»اما  :«هام ز تو تمثالغیب بین هر دَ  هایِ دیـده
 د.نکنو در مراتب متعدد شهود  دنینر گوناگون هستی ببوَ در صُ 

 کنند دوست ندارم.آنان را که غروب می «:... لا اُحِبُّ الافِلین  » :6/16اشارتی قرآنی؛ انعام:  : لا احب اففلچن
 

يهی   ،افلاک از  و س نگوط  هههه و سهلفزوط از اههاههت نخوان  ای         وط  هک از  و چوط در
در مقابل  ها و افلاک با آن همه عظمتآسمان «:خون خاک از تو چون دریایِ ،افلاک از تو سرنگون»

ائمی حق د شان به فیضِ هستی برای استمرار و بقایِ اند و در برابرت خاضع یعنی ؛اندتو سرنگون
 فیض ملتمسِ  ،یی از خوندریاهمچنـان که خاک برای بقا نیازمند توســت و چون  انـد.محتـاج

 ؛توانم تو را ماه بخوانمنمی !همتابنابراین ای بی «:هاســال ،هاماهت نخوانم ای فزون از ماه».اســت
 برتری. بگنجد،زیرا تو از هر ماه و سال و هر چه در اندیشه 

 

ههضهلفيک قط ه  ونی يهفتا از فضلت اين ا              ط غ  خا دل در هفتاآو  ،کوه از غمت خشکهفتا
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مبدأ یا از  غم هجران به سببِ  ،آدمی وجودِ  کوهِ  «:ن غم به دل درتافتهآکوه از غمت بشکافته و»
نی یک قطره خو.»است تابیده  انسانبر دل  ،عظیم بر خود شکافته و این غمِ  «هستی حقیقتِ »

لهی انظرگاه  حق، از فضل و عنایت فراوان دل او، یِ سویدا سرِّ تا  :«هایافته از فضلت این افضال
 شده است.

نی و  اینجا يک قط ه  وط: سرّ سِویدا: طور ششم از اطوار ششگانۀ دل است که معدن مکاشفات غیبی و علومِ لدُّ
 «.عَلَم آدمَ الاسما کلها: »4/91گنجینۀ اسرار الهی است.بقره:

 نیکویی کردن، فضل کردن، افزون گردانیدن. افضهل:احسانِ صِرف، بخشش بدون سبب.                      فضل:
 

 ههد اندر  بع دنبهلو  دانی سعع اط را ه  خُ        ط عددآخشععمعهر اعه را ز  ،دنع   وراط را  و سعع  ای سعع  
 

 ممات ،تو به اتکایِ حمایت و  با لطف و ای بزرگی که  «: ن عددآبشمار ما را ز ،دنَ ای سروران را تو سَ »
 م کن و اجازه بده ما هم در همان رده به شمار آییمرَ کَ ،رسندشوند و به بزرگی میسروران سرور می

از  گروهی به تبعیّت دانی که همواره زیرا می «:هاع دنبالبَ د اندر تَ وَ دانی سران را هم بُ » ؛و ارتقا یابیم
 قرار ده. خود پیروان شمارهم در  روند؛ پس ما را پی آنان می بزرگان در

د: ن   گاه، آنچه بدان اعتماد کنند.تکیه س 
ا :04/04غافر:اشارتی قرآنی: ا لَکُمْ تَبَع  ا کُن   ...ما پیرو شما بودیم :إِن 

 
 ههپهاهل گشتا اهل ، و جهط کهسدی خه نقد            خ  وی ف شعتا حهسعدی ،دیسعهزی ز  هکی سعچ  

به  آفرینیسرور و والایی می ، انسانِ از مشتی خاک «:بر وی فرشته حاسدی ،ز خاکی سیدیسازی »
قتی و در آغاز آفرینش ؛زیرا وی دیورزحسد می به او عزازیلنام  به ایکه فرشته «خلیفۀ حق»نام 

نه حقیقتِ او را و ســجده نکرد؛  ،فقط قالب خاکی آدم را دید ،بر آدم ســجده کنید :فرمـان آمد
 ،با نقد تو جان کاسدی» پنداشت.بود، « خاک»برتر از آدم که از  بود،« نار»از خود را که  بنابراین 

ــته مال ــت  با گنجِ  پس: «هاپامال گش و  «کنز مخفی»خودِ تو همان در واقع و حقایقی که نزد توس
خود در انســان دمیدی و  از روحِ «: و نفخت فیه من روحی»هســتی که به موجب « گنج حقایق»
« حقیقتِ مطلق»و « هستیِ محض»با چنین نقدی که  بر سـر او نهادی؛« 11/11اسـرا::تاج کرّمنا»

ود خو ناپایدار « فانیجانِ »بزند و برای « هستی»بلکه هر کس دم از  ،«شـیطان»نه فقط  اسـت،
 یابد.نقد یا شأنی قائل شود، وجود و دار و ندارش زوال می

قدر.کساد، بی کهسد:                   «.                                                           حقیقت مطلق»سیم و زر، اینجا  نقد:
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 ههخ  روی دارد  هل ،او آط کو چنچن شد حهل              او ای رف ت و اجلال   ،او آط کو  و خهشی خهل  
 

 یابدیماین توانایی را  ،کسی که به لطف و مرحمت تو «:او ای رفعت و اجلالِ  ،او آن کو تو باشی بالِ »
 به درجۀ والایی ،کند و به کشف و شهود برسدو عوالم معنوی پرواز « دل و جان» هایِ که در آسمان

 یوبه او تابیده و به  رفعت و شوکت و اجلال تو پرتوِ  ؛ زیرارسیدهاز رفعت و شوکت و اجلال 
پس کسی که به چنین مرتبۀ عظیم  «:هااو بر روی دارد خال آن کو چنین شد حالِ » اتصّال یافته است.

رفانی ع که در واقع تعبیرِ را ببینند، « خال»توانند او، صاحبدلان می« چهرۀ جان»رسیده است، بر 
 م است.عالَ  «هستیِ »آید که همان به شمار می )ص(محمدیه حقیقتِ  یا«نقطۀ وحدت» آن

 
 ههنهد جو خ  سعع  اثقهلزر ه  ای صعع اف     هعدز  گعل ای  عهر از پی   ،خعد گچ م کعا  عهرم  عهر  

 

بدی  ،وجودِ فرض کنیم که وجود من مانند خار «:هدزِ خار از پی گل می ،بد گیرم که خارم خارِ »
 شرکنادر گلی که خار  آن به سبب ؛پسکنددر هر حال خار در کنار گل رشد و نمو پیدا می ،است

 ،ستۀ توزیبند غفران و رحمت ؛زیرابرخوردار کنگوشه چشمی  نیازمندان را از است، روییده
 رتاندکی اضافه ،زر هنگام توزیننیز همچنان که صراف  «:هانهد جو بر سر مثقالزر هم می صرافِ »

 .اوست گ منشیِ ربز نشان دهد و این امرزر میواهان خبه 
 

 ههست اين قهلهد  حهلی خُ  ،ههست اين حهلهد  قهلی خُ          ههست اين اهلهد   هکی خُ  ،ههست اف هلهد  فک ی خُ 
 

در آغاز فقط یک  ،دهیمانجام می را که آنچه «:هاست این مالهخاکی بد ،هاست افعالهفکری بد»
د در کره خاکی به وجوکه و هر چه را است  که پس از طّی مراحلی تحقّق صوری یافته اندیشه بوده

و آدمیان آن را به عنوان مال و   هست «عالم محسوس» یاکه در این دنیای مادی  آنچهایم و آورده
 ،هاست این حالهدَ قالی بُ ».است  یعنی از خاک به وجود آمده؛ خاکی بیش نبوده ،شناسندمنال می

 «حال»بوده که تبدیل به  «قال»یک  ۀنتیج ،آدمی  همچنان که هر حالِ  :«هاست این قالهدَ حالی بُ 
یا  «قال»بوده که تبدیل به « حال»در آغاز یک  ، نیزخوانیمرا که هم اکنون می چیزیو  است شده

 شده است.« سخن»
 

هها آرام خه زلزالل  ک ی خه گ  عشقی و شُ                                            زلزلاعهل   پهيهط   ،لغلا  غُ عهل   آغهز  



 شرح غزلیات مولانا 22

 
 

ی او غلغله از جانب خداوند شروع شد« کُن»ان با فرم نشآفری «:م زلزلهعالَ  پایانِ  ،لغلهعالم غُ  آغازِ »
 «:هازاله آرام با زللِ کری با گِ عشقی و شُ ».شدخواهد  آغاز رستاخیز ۀدر هستی افکند و پایان آن با زلزل

و با  شوند محسوب می «حق عاشقانِ »جزو برخی  شان زمینی زندگیِ  ها در طولِ که آدمهمچنان 
دان و عاب  که نشانِ برند زندگی را به سر می« هلِ کر و گِ شُ »و برخی با کنند این عشق زندگی می

زندگی زمینی گاه آرام و گاه توام با  ،در هر حال .اندبه حقیقت نیافتهکه هنوز راهی ،است یزاهدان
که زلزله مانند است،  های سختی تکانبه را  آنان جانو وزد ها میهایی است که بر انسانطوفان

 چشمِ »رای بکه فقط است؛یعنی پرتو ناشی از تغییراتِ شگرف « هازلزال»باکند؛ پس توأم دچار می
 د.گردآشکار می« عبرت بین

اد  ش  » : 96/84اشارتی قرآنی؛ یس:  ر 
 
ا أ ذ  ُ هُ إ 

ا 
 
ه أ نَّم  ط   ئًهچ  إ 

 
اُ کُن  ف   قُول  ي  أ فرمان خدا این است که چون  :«کُوطُ چ  ل 

 شود.؛ پس موجود می«باش»چیزی را اراده کند و بخواهد، آن را گوید: 
ا :»33/1اشارتی قرآنی؛ زلزله:  ذ  هإ  ه  ال  ز  ل  ضُ ز  ر 

ت  الْ   ز ل 
 .دآنگاه که زمین به لرزش ]شدید[ خود لرزانیده شو«:زُل 

 

 ههط عشق زد اين فهلآک ،قب  د س  وصهل آر   فهل      حق دولت عشق    غ ای   ،شمس آاد شفق  وقچع  
 

، «قشف» بنابر قوانینِ نظامِ هستی، طور کههمان«:حق دولت عشقِ  طغرایِ  ،شمس آمد شفق توقیعِ » 
نشان نیز برای انسان، « عشق حق»، منشورِ حق است سویِ خورشید از  طلوعِ  نشان یا فرمانِ 

وصال حق و نشان  دۀ، مژبلند این بختِ  «:قبَ وصال آرد سَ  فالِ » .استسرمدی  «بخت و اقبالِ »
را  نیک این طالعِ  ،«الهی عشقِ »،در واقع ،«هان عشق زد این فالآک»بازگشت به مبدأ هستی است.

  .کندمیحق  نصیب عاشقان 
   اقبال و سعادت. دولت:       فرمان، منشور.  غ ا:ُ        سرخی شام و بامداد.شفق:      .نامهشان کردن برن  وقچع:

ق:طالع و بخت.                فهل: ب                                    پیشی گرفتن. س 
 

 هعه  شععهلل ا ط  چوط گعُ  ،هعهر   قعاانو   ا  چوط اع     درويشععهط خبچن لل عهلمچن اقبعهل   ة  حمعاز ر  
 

رحمة »که  )ص(د مبارک پیامبروبه سبب وج که ه کنتوجّ «:للعالمین اقبال درویشان ببین ةِ حماز رَ »
جد و ا که ب یدرویشاناند و کوشیدهخوانده شده است، پیروان و متابعانی که خالصانه «للعالمین

و  چه بخت اند،پرداخته سو تصفیۀ نَفْ  تأدیب  به تهذیب، )ص(یو در عین متابعت محمد جهد
     تابناک آنان، چون ماه« تنِ »خرقۀ «:هار شالل معطّ ها چون گُ ر خرقهمنوّ  هْ چون مَ » .دارنداقبالی 
 متابعت است و« اوامر و نواهی»به  نشانِ گردن نهادناند و افکنده حتی شالی که بر گردن و  است 
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 شود،طالع  وجودی در  حق ، هرجاآری. است و سرشار از عِطرِ پاکی و نُزهتِ جان رو معطّ  رمنوّ  
  .رسدبه مشام می طر حقایقعِ  اواز 

ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای  و )ای رسول( :وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَاّ رَحْمَة  لِلْعَالَمِینَ  :41/111اشارتی قرآنی؛
 .اهل عالم باشی

هِ:: 97/17اشارتی قرآنی؛فاطر: فقیر، فقیر الی اللّه: درويش: کسی که .شما به خدا نیازمندید  أَنْتُمُ الْفُقَرَاتُ إِلَی الل 
ذات حق است؛ پس به حق داند که وجودِ او قائم به ذات خود نیست، قائم به معنوی خود را دریافته است و می فقرِ 

 است.« فقیر الی اللّه»نیازمند و 
 

 ههعشق الف چوط دالخی ،از عشق گشتا دال الف   ایزم و اه ج عال  ای او قُ ق ااه رُ  ،لکُ  عشق اا   
امری بود  ،محسوس عالمِ  «هسـتی صوریِ » ایجاد یا آفرینشِ  برای  فرمان الهی «:لکُ  عشـق امرِ »

ــق» یکتا با خالقِ یعنی  « کُن:باش»که فرمود: ما  ،عدر واق پس «:ایقعهما رُ »عالم را آفرید. ،«عش
 دارای« ظاهری هســتیِ »این و از آنجا که  آئیمبه شــمار میســتی صــحیفۀ ه لِّ ای در کُ چون نامه

ز اخداوند در آغ وظیفۀ آدمی تحقق بخشیدن به چیزی است که و فانی است،« موهومی هستیِ »
هستی » ت کهاس آدمی ناگزیربنابراین  ؛یافتن «حقیقی هستیِ وبودن »یعنی  باش؛ :آفرینش فرمود

ه ؛ چون بدحرکت کنآفرینش اهداف  الزاما  باید در جهتِ عنی ی خود را تحققّ ببخشــد؛« حقیقیِ 
هم و یحبونه:»موجـبِ  : خدا قومی را بســیار دوســت دارد و آنها نیز خدا را دوســت دارند یُحبُّ

 ، بنای آفرینش«خواستم شناخته شوم و ظهور یابمف: میعرَ تُ ان اُ بحبَ اَ فَ »و همچنین « 7/72مائده:
جمال و »صــفاتِ  که با تجلّیِ « یکتا خالقِ »پس  :«ایم و ما جرعهزُ لْ او قُ » اســت؛« محبّت»بر 

از » .ما یک قطره از این دریای بزرگو  اســت  «وحدانیت بحرِ » را آفریده، همان« عالم» ،«جلال
وانیم اینکه بتبه جهتِ و او برای بازگشت ما به مبدأ   «:هاعشق الف چون دالبی ،الفعشق گشته دال 

بر  را دقیق  ی زیبا وظامصدها دلیل و نشان آفریده و ن ،کنیم حقایق را درک  «محسـوس عالمِ »در 
های هســتی توجّه تام به ظواهر و جذابیت تآدمیان به علّ زندگیِ ا امّ آن مســتولی کرده اســت؛ 

شــوند و با وجودی ســرد، قادر به درک حقایق نمی گذرد؛ یعنیفقط با امور ظاهری می صــوری،
خود را در « الفِ »افســرده و عاری از عشــق که نگرشــی ظاهربین دارد، قامت افراشــتۀ چون 

 کنند.خمیده می «دال»معنویت چون  می و عدمِ سردرگُ  تنگناهایِ 
مطلق دریا. م:زُ ل  قُ 
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ا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ : 96/84اشارتی قرآنی؛ یس:  مَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئ  چون به چیزی اراده فرماید کارش این بس :إِن 
 .شوددرنگ[ موجود می گوید باش پس ]بی  که می
ف»: ها را خلق کردی؟ وحی آمدداوود)ع( گفت: پروردگارا ! برای چه انسان  حديث  قدسی:گنج:  خ  زاً ا  ن  تُ ک  ب   هچ  کُن  ب  ح  ه  تُ ف 

ک    ل 
ق  ل  خ  تُ ال  ق  ل  ف  و     ط  اُع    ف   ی  ا  ها را خلق کردم من گنجی نهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم. به همین جهت آن:«اُع   

  .141تا شناخته گردم: احادیث، ص 
 
 

 ههدهد اعمهل  ه خ  ،جهط را از او  هلی اکن          طدُ ن ل  ا   يد ز عل   آک ،نخُ حچهت آاد سععُ  آب  
 

نشأت  «علم الهی»متصّل به «  علمِ »سخنی که از  :«ندُ ن لَ مِ  ید ز علمِ آک ،نخُ آب حیات آمد سُ »
که در  رده استهای مُ جان ۀجان بخش و زنده کنند ،«آب حیات» مانندِ  ،آیدبه زبان میگیرد و می

جان را از او خالی مکن تا بردهد »اند.ها حیاتِ معنویِ خود را زایل کردهزندگی این جهانی با غفلت
 شود وجودت جزوِ  اندک اندک کن تاسرشار  نورِ جانبخش جانت را از آنچنان بنابراین  «:هااعمال

 خلوصی باشد که دل و جانت را منوّر کند.، صدق و هر فعل و عمل تودر تا  یابدق تحقّ  و در تو
 میوه، ثمره.«: بر»نتیجه دهد. دهد: خ                            حق، عارف کامل واصل. ربّانی، مردِ  عارفِ  سخنِ  سخن:

 
 هه هه اجمهلصورت شد سخن  فصچل خ  اهل                هههه  فصچلا نی شد سخن اجمهل خ  اهل  

حتی اگر به  ؛گویندمی «اهل معنا»آنچه را که برای  «:هاها تفصیلمعنی شد سخن اجمال بر اهلِ »
 «:هاها اجمالبر اهل صورت شد سخن تفصیل».کنندبه طور مبسوط درک میسخن را  آنانل،ااجم

گویند، یل ببلند را به تفص نیِ ااز معسخنی  ،یا افرادِ ظاهربین «صورت اهلِ »در حالی که اگر برای 
 کنند.و مقصود را درک نمیاست  به اجمال گفته شده  ،پندارندمی نآنا

 

يه ز دُ و  ا خُ   خ  پُ   ، گ  ش  هه گفتند پُ   هههلکشد   حش   آ   شت   وش ای کز ذوق                ر  د در
ــعرها گفتند پُ » ــکبی «:رد دریا ز دُ وَ ه بُ ر بِ پُ   ،رگر ش ــعرهای  ش ــاعران ش هم  طویل  فراوان و بسش

عانی م  دُر و مرواریدِ  باشد که پُر از دریای معانی از  در واقع بهتر است شعر برخاسته اامّ اند؛گفته
کشد شعر آخر شتر خوش می کز ذوقِ » خشد.ببآدمی را طراوت و شادابی « جانِ »تااست  معارفو 

شــتر با نغمۀ و کنند را درک می و گوینده زیرا چهارپایان هم ذوق و شــور و حال شــعر «:هاترحال
 د.رَ بَ شتربان  بار را بهتر و با شوق بیشتر می خوشِ 
: باربستن، کوچیدن.  حهل



 

 
 

 3غزل 
 ؟آن تقصــیرها ای در عذرِ چـه اندیشــیده ،ای دل

 زین سو خلاف و بیش و کم ،مرَ او چندان کَ  ن سـویِ آز
 چندین خیال و ظن بد ،تو چندین حسد زین سویِ 

 تا جان تلخت خوش شــود ؟چندین چشــش از بهر چه
 شــویه گویان میاللُّ  ،شــویبـد پشــیمان میاز 

 شویوز چاره پرسان می ،شویرم ترسـان میاز جُ 
 او ای در دستِ هرهچون مُ  ،گر چشـم تو بربست او

 ســیم و زر و زن تو ســودایِ  گـاهی نهـد در طبعِ 
 ن سو کشان با ناخوشانآو ،خوشان این سو کشان سویِ 

 چندان بنال اندر شــبان ،چنـدان دعـا کن در نهان
 اشهمچون ژاله ن اشکِ آاش ویب و نالهعَ شـُ  گِ بان
 وز جرم آمرزیـدمت ،گر مجرمی بخشــیـدمـت»

 حق خواهم عیان دیدارِ  ،نه این خواهم نه آن :گفتـا
ــت ،گر رانده آن منظرم ــت از او چشــمِ ا هبس  ترم س

 ســت و هم عـدوا او هم دوزخ رویِ ت مرا بینـّ جَ 
 بصــریتـا کم نگردد مُ  ،ریبـاری کم گِ  :گفتنـد

 ار دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت :گفت
 من محروم خواهد ماندن ور عـاقبـت این چشــمِ 

 خود انـدر جهـان هر آدمی بـاشـــد فـدای یــارِ 
 ود یـاری گزید از نیک و بدچون هر کســی درخورد خَ 

 انـدر رهیروزی یـکی همراه شـــد بـا بـایزیـد 
 !ور :پس بایزیدش گفت ،امگفتـا کـه من خربنـده

 

 تو چندین جفا زین سویِ  ،او چندان وفا ن سویِ آز 
 تو چندین خطا زین سویِ  ،او چندان نعم ن سویِ آز
 چندان عطا ،ششچندان چَ  ،او چندان کشش ن سویِ آز

 رســی در اولیا تا در ؟چه چنـدین کشــش از بهرِ 
 تـا وارهـانــد مر تو را ،کشـــدم تو را او میآن دَ 

 ؟بینی چراآن لحظـه ترســـاننـده را بـا خود نمی
 گـاهی ببــازد در هوا ،گـاهـی بـغـلطـانـد چنین

 مصــطفی خیـالِ  تو نورِ  گـاهـی نـهـد در جـانِ 
 هایـا بگـذرد یـا بشــکنـد کشــتی در این گرداب

 تو آیـد صـــدا هفـت آســمـان در گوشِ  کز گنبـدِ 
ــد ز حد ــحرگاهش ندا ،چون ش ــمان آمد س  از آس

 «رها کن این دعا !شخامُ  ،خواهی دادمت فردوس
 لقــا م بهرِ وَ رَ  گـر هفـت بحر آتش شــود من در

 ایـد مر مراشــت ننّ جَ  ،ترمحیم اولیٰ مـن در جـَ 
 ؟بقـا انوارِ  کو فرِّ  ،مـن ســوختم زین رنـگ و بو

 کاچون بگذرد از حد بُ  ،کـه چشــم نـابینـا شــود
 ؟میٰ کی غم خورم من از عَ  ،من چشـمی شود هر جزوِ 
ــَ گردد آن بَ تا کور  ــت را ،رص ــت لایق دوس  کو نیس

 ضــیــا یکی شــمسِ  خون یـارِ  یـکی انبـانِ  یـارِ 
 مـا را دریـآ آیـد کـه خـود فـانی کنیم از بهر لا

 ؟غاچه پیشــه گزیدی ای دَ  :پس بـایزیدش گفت
 خـدا ۀتـا او شــود بنـد ،خرش را مرگ ده ،ربیـا

يزی:کلچهت شمس3غزل                                                  ب 
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 گفتگوی درونی مولانا با خود اوست در ارتباط با خداوند، آفرینش و سلوک انسان. اوضو :
ين سوی   ،او چنداط وفه ط سوی  آز ؟   آط  قصچ هه ای در عذر  چا انديشچده !ای دل   و چندين جفه ز

-برای عذرخواهی و جبران خطاها و کوتاهی !دل ای«:؟ای در عذر آن تقصیرهاچه اندیشیده !ای دل»

وی زین س ،ن سوی او چندان وفاآز»؟ایچه تدبیری اندیشیده ،در تقابل با وفا و عنایت الهی هایت
 ای.ورزیده «جفا»بوده است  و تو «وفا» و همواره از سوی ا حالی کهدر «:تو چندین جفا

کُمْ ۖ قَالُوا بَلَیٰ  » :1/114است:اشارتی قرآنی؛اعراف:« الست بربکم»به اشاره وفای او  وفهی الهی: آیا  :أَلَسْتُ بِرَبِّ
س فعل پکوتاهی نکرد. خلق و پرورش  ، آفرینشتیعنی او در ربوبیّ « من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: بلی

 یعنی جفا کردیم.یم؛ ه به حقایق کوتاهی ورزیدتوجّ  س وفْ نَ  تهذیبِ خداوند وفا و کَرَم بود؛ امّا ما در 
 : کوتاهی کردن یا خطای عمدی است. قصچ ستم.                جفه:پوزش خواستن.                      عذر:

 

ين سو  لاف و خچش و ک  ،م   او چنداط ک   ط سوی  آز  ين سوی     او چنداط ن   ط سوی  آز      ز   و چندين  طه   ز
بسیار  کرم و عنایتِ همواره ف خداوند ز طرا «:کمزین سو خلاف و بیش و ،ن سوی او چندان کرمآز»

آدمی است که جسمانی و روانی حیات  ، فَیَضان انوار الهی برای ادامۀ م اورَ کَ  است؛یعنی بوده
 ن سوی اوآز» .است بهانه آوردن و نپذیرفتن بوده ،و از سوی تو همواره مخالفتشامل حال او شده 

ن که برتری است ها را بر تو فروریختهاو همواره نعمت پس «:زین سوی تو چندین خطا ،معَ چندان نِ 
فا جها بال آنا تو در قِ امّ  ها، برخورداری از نعمتِ حیات، قابلیّت و استعدادِ رشد و تعالی بوده؛آن

است، « کمال»وصول بهدر جهت اهداف آفرینش که « نعمت و رحمت»ای؛ چون از و خطا کرده
 ای.بهره نجسته

 

ين سوی    عطه شش چنداطچنداط چ   ،ششاو چنداط ک   ط سوی  آز    خد  ن  چندين  چهل و ظ   ، و چندين حسد ز
حسد ورزیدی، دچار به هر چیزی  تو همواره  «:بد نِ چندین خیال و ظّ  ،تو چندین حسد زین سویِ »

مان بد به خداوند جرم و خطا در حالی که گُ  ،های نادرست بودیپندار و اندیشهخیالات، 
نُونَا:  11/99احزاب» شود:میمحسوب  هِ الظُّ ونَ بِاللَّ ن آز» «.هابرید به خداوند گمانمی مان: و گوَتَظُنُّ

 ه استبه وجود آورد را  خداوند همیشه شرایطی :«شش چندان عطاچندان چَ  ،ششاو چندان ک سویِ 
 رویبه سوی او ب بچشی،را بیابی، طعم لطف و مرحمت او را هایی راه بتوانی هانشانه از طریقِ   که
 ریخت.ت الهی بود که بر تو فرو میاعطا و عنای ها همهاین حق شوی. جذبتا 
  از مصدر چشیدن،اینجا لطف و رحمت.شش: چ                                                               جذب کردن.شش: ک  

مخالفت کردن، بهانه آوردن، نپذیرفتن.  لاف ک دط:
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د: س  ، چون اصلِ خود را برتر از آدم خاکی 18/71ورزید و سجده نکرد، به موجب: کهف:  ابلیس به آدم حسد ح 
که ناشی از تکبّر و حسادت بود، در آدمی نیز هست که این چنین  از هوای نَفس « عدمِ اطاعت»دانست و این 

 پیچد.از فرمان حق سر می کند وپیروی می
 

  ه دررسی در اولچه ؟شش از خه  چاچندين ک      ه جهط  لخت  وش شود  ؟چا شش از خه   چندين چ  
نثارِ تو کرد؟  چرا این همه لطف و رحمت را  «: تا جان تلخت خوش شود ؟چه شش از بهرِ چندین چَ »

یره و یعنی ت، تلخ و ناگوار شده، محسوسه فراوان به عالم ت توجّ که به علّ زیرا مشتاق بود جانت 
نی لطف و شیری ،هستی ه به حقایق و معانی برترِ با توجّ  و شوداست، خوش تاریک و جاهل شده 

ودی چه مقص کرد،تو را جذب می اینکه از «رسی در اولیا تا در ؟شش از بهر چهچندین کَ »و نور بیابد. 
رشد و که که تو آنچنان جذب خداوند و درک حقایق شوی  استاین  هدفبه طور کلی ؟ داشت
 خداوند قرار بگیری.دوستان در زمرۀ  و  یابیتعالی 

 

 د ا   و را ه وارههن   ،شععدک  م  و را او ایآط د       شععوی  گويهط ایاللّٰه ،شععویخد پشععچمهط ایاز 
م متأسف  و ناد ،متأثر با ارتکابِ هر فعلِ بد همواره «:شویالله گویان می ،شویبد پشـیمان میاز »

این پشیمانی ناشی  که بدانخواهی. و از او کمک میخوانی خدا را در خلوت خود می .شویمی
 سویِ ه تو را به توجّ  در آن دَم، او «:تا وارهاند مر تو را ،شـدکِ آن دم تو را او می» وسـت؛ زیراا ارادۀاز 

پروردگار کمک در نتیجه از شــوی،  تها و خطاهایغفلته متوجـّ  تـا  جلـب کرده اســتخود 
 .نجاتت دهد ،یاهاز گردابی که در آن افتادبرساند و  که به تو امداد بخواهی

 

 ؟خچنی چ اآط لحظا   سهننده را خه  ود نمی  شوی  سهط ایوز چهره پُ  ،شوی م   سهط ایاز جُ 
 راهیشوی و جویای اینکه از جرایم بیمناک می :«شویوز چاره پرسان می ،شویمیجرم ترسان از»

 «؟بینی چراخود نمی آن لحظه ترساننده رابا»،جبران کنی را خطاها شاید بتوانی هستی که
را و چ آوردهدر تو به وجود را که چه کسی این ترس  کنیمینتوجه به این نکته در آن لحظه  چرا 
در  ؛ یعنیبه راه راست برگردیکه از کردۀ خود پشیمان شوی، برای این ؟! کرده استرا  کاراین 

رشد کنی و کمال یابی.قرار بگیری تا « اهدافِ خلقت»مسیرِ 
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 گههی خبهزد در هوا ،گههی خغلطهند چنچن      او ای در دسععت  ه هچوط اُ  ، و خ خسععت او گ  چشعع   
باطن تو را  چشمِ  ،گاهی اوقاتممکن است  «:او دسـتِ ای در هرهچون مُ  ،گر چشـم تو بربسـت او»

ان و همۀ تو، دیگر آدمیمن و بروی؛ زیرا  راهی اشتباه به ایق را تشخیص دهی ونتوانی حق کهببندد 
 ،گاهی بغلطاند چنین».هیچ اختیاریبی هستیم، اوقدرت  ای در دستِ مانند مهره اجزای هسـتی،

 ، به هر سو که بخواهد.گاه نیز تو راچرخاندغلطاند و گاهی میتو را می گاهی«:گاهی ببازد در هوا
 کند.تام می اعتناییِ توجّهی و بید؛ یعنی بینَ افکَ به هوا می

 

 اصععطفی  چهل    و نور   د در جعهط  هع  گعههی ن    و زط  سععچ  و زر    و سععودای   د در  بع  هع  گعههی ن  
دهد میقرار  تو در وجودِ سودای زراندوزی را گاهی  «:و زن سیم و زرّ  تو سودایِ  د در طبعِ هَ گاهی نَ »

 خیالِ  تو نورِ  گاهی نهد در جانِ ».بخشــدشــدت می فکر و ضــمیرتدر  ت رابه زن و شــهو تمایلیا 
آمیزد تا به آن سو توجه با جانت میرا  )ص(مصطفی خاطر و کشـش به نورِ  قِ تعلّ گاهی «: مصـطفی

 شوی.« حقایق»و « حق» کنی و مشتاقِ 
 

 ههيه خگذرد يه خشکند کشتی در اين گ داب          ط سو کشهط خه نه وشهطآو  ، وشعهط سعوی   اين سعو کشعهط
 نیکِ ها و امور اندیشه ،از یک جهت :«ن سو کشان با ناخوشانآو ،این سـو کشان سوی خوشان»

 های بدِ آدم ، فکر و وسوسۀند و از سـوی دیگرنکما را به خود جذب میو متعالی  های خوب آدم
یا  یا بگذرد».کشندرا به سوی خود می چیز، مای ناامور ی بد وهایاندیشـه با علتِ نژند و نالانپُر 

 ،در این کشاکششخص را شـود که گردابی ایجاد می در نتیجه«: هابشـکند کشـتی در این گرداب
  شکند.میگذرد یا می به سلامت یا کند کهدچار دوّار می در میان گرداب مانند کشتی 

 

  و آيد صدا هفت آسمهط در گوش   کز گنبد        چنداط خنهل اندر شبهط ،چنداط دعه کن در نههط
 ا هات را به درگاه او ببر و شببنابراین آنقدر در خلوت دعا کن و عرض حاجت، نیاز و درماندگی

 .ندایی به گوش برسد و پاسخی برسد ناله کن تا از عرش الهیچنان 
...»: 21/61اشارتی قرآنی؛ غافر: چنداط دعه کن:  کُ   ب  ل  ج 

ت  س 
 
ي أ عُون  کُُ  اد  خُّ هل  ر  ق  مرا با ]خلوصِ دل[  «:و 

 اجابت کنم...  بخوانید تا دعایِ شما را
 اوج افلاک، اینجا مراد عرش الهی. گنبد هفت آسمهط:
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 چوط شد ز حد از آسمهط آاد سح گههش ندا  اش همنوط ژالا ط اشک  آاش و نهلاچب و    شُ  گ  خهن
تا سحرگاهی  شداندازه ن و بیاآنقدر فراو وی،همچون باران  های او و اشکیب و نالهعَ همچنانکه شُ 

 .یی رسیداز آسمان به او  ندا
بود. قوم به او نگرویدند و خداوند  )ع(همسـر موسی ،پیامبر قومی بود در شـهر مدین که دختر او صـفورا شع چب:

 ایشان را نابود کرد. شعیب به سبب نابودی قوم خود آنقدر گریست تا کور شد.
 قطره باران، شبنم.   ژالا:

 
يداتوز جُ  ،ج ای خخشچداتگ  اُ   !رهه کن اين دعه ! هاش ،ف دوس  واهی دادات       م آا ز

ورد و م قلم عفو گرفتمرا  تدادم و تمام گناهانتو را مورد بخشش قرار  ،گفت: اگر مجرمیندا می 
از ناله و فغان را رها کن و اما  ؛به تو عطا کردم هستی،بهشـت خواهان اگر  .غفران الهی قرار دادم

 .دعا بگذر
 

 لقه خه   م و  ر   ان در ،گ  هفت خح  آ ش شود        حق  واه  عچهط  ديدار   ،نا اين  واه  نا آط :گفته
تو را  ای پروردگار!  من خواهانِ شهود حق هستم.،خواهمها را نمیاز اینیک شعیب گفت: هیچ 

ها ؛یعنی همۀ رنجرومها میآنمن به درون  ،آتش شودسراسر دریاهای عالم  اگرخواهم ببینم. می
 بتوانم به وصال و شهود تو نایل شوم.که  پذیرمو مصائب را می

 
 ت نشهيد ا  ا ان  ج   ،  محچ  اولی  ان در ج              م    سعت از او چش     ا اخسعت ،آط انظ م ۀگ  راند

د او را توانمن نمیاشکبارِ  چشمِ  و نیسـتمشـایسـتۀ لطف او  و کنداگر پروردگار به من توجه نمی
 .نیستبهشت  ۀشایست است،جهنم  سزاوار بنابراین  چنین کسی؛ببیند

 
ين رنگ و خو      سععت و ه  عدوا او ه  دوزخ روی  ت ا ا خینَّ ج    انوار خقه     کو ف   ،ان سععو ت  ز

من سـوختم ».و درد است رنج  سرشار از ممانند جهنّ  ،زیرا بهشت بدون دیدار و شهود او برای من
به  اند و هر چه که پیداســت،نهان «هســتی حقایقِ »در زندگی این جهانی که  من«: زین رنگ و بو

 رِّ فَ   کو».امرویِ حقیقت کشیده شده است،برایِ درک حقایق، بسیار رنج کشیدهبر  «قشر»صورتِ 
  کجاست فَیَضانِ انوارِ الهی که مشتاقم وجودم را سرشار کند؟«: انوار بقا



 شرح غزلیات مولانا 74

های دنیوی که آدمی را جذب ها و جاذبهتعبیری برای دنیا،امور ظاهری، جلوه رنگ و خو:دشمن.                  عدو:
:             کند.  و از درک حقایق دور می  دانی.پایندگی،جاوخقه:شکوه، رفعت،عظمت.                                      ف  

 

 هکچوط خگذرد از حد خُ  ،کا چشعع  نهخچنه شععود   بصعع ی  ه ک  نگ دد اُ  ،ک  گ ی ،خهری :گفتند 
 فشــار ،در هر حال کم گریه کن تا نور چشــمت کم نشــود؛ زیرا اگر گریه از حد بگذرد :گفتند

 یابد.زوال میشود و بینایی زیادی به چشم وارد می
 گریه. خُکه:                                                              بصارت، بینایی. بص ی:اُ گریه کن.                                 گ ی:

 
 

 ؟کی غ   ورم ان از عمی   ،ه  جزو ان چشمی شود   ار دو چشم  عهقبت  واهند ديدط آط صفت :گفت

 ردند، در آن روز، هر جزوِ نگمحروم از دیدار و  باشندشهود حق  لایقِ های من اگر چشمگفت: 
شدنِ چشم « نابینا»بپردازد؛ پس از  شهود جمال یار ازلی به شود کهوجودم چشمی می کوچکِ 

  ظاهر اندوهی نخواهم داشت.
می    کور گردیدن، نابینا شدن. :ع 

 
 

 کو نچست لايق دوست را ، ص   ه کور گ دد آط خ         ان اح وم  واهد اهندط ور عهقبت اين چشع   
ــم ــهود حق  من لیاقتِ  اگر چش ــمِ ؛ و محروم خواهد بودرا ندارد  ش ــت چنین چش  پس بهتر اس

 شهود جمال یار ازلی است. ،چون آنچه حقیقتا  شایسته و لایق دیدن است ؛کور شود ظاهربینی
 

 

 ضععچعه يکی شععمس    وط يعهر   يکی انبعهط   يعهر       ود يعهر   انعدر جهعهط ه  آدای خعهشععد فعدای  

 وکند می، قبله یا یار و مقصــودی را انتخاب درک و فهم خود متناســب باهر آدمی  ،در این دنیا
 یار یکی انبان .» کندکوشد و از هیچ گونه جانفشانی دریآ نمیمیجد و جهد با   ی آنجسـتجودر

ر د ؛ پساست و تعلقات دنیوی این جهانی در جسـتجوی یارِ یکی  ،«ایار یکی شـمس ضـی ،خون
ی نصیب جز رنج، عذاب و مصیبت  از آن ،که در پایان شودنیروی او مصـروف به چیزی می ،واقع

خدا و ادراک هســتی را انتخاب  بنابراینشــود؛طلبی میحق حق جویی و مشــتاقِ یکی  ندارد.
  انتخاب با ادراک تناسب دارد. کند. نتیجه آنکهمی

مْسَ ضِیات  وَ الْقَمَرَ نُورا  : 11/7یونس:  ضـیای شـمس: روشنایی آفتابشعمس ضعچه:  ذی جَعَلَ الش  او کسی  :هُوَ ال 
.است که خورشید را ضیات و روشنی، و قمر را نور قرار داد
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يغ آيد کا  ود فهنی کنچ  از خه  لا          زيد از نچک و خدچوط ه  کسی در ورد  ود يهری گُ   اه را در
چه خوب و چه است، هر کس متناسـب با لیاقت و شـایسـتگی خود یاری را انتخاب کرده چون 

عطا که خداوند به ما را وجودمان و عمری  یاشویم که خود خوریم و متأثر میما افسـوس می ،بد
 نابود کنیم.فانی است، ی دنیوی که هاو جاذبه هابهرهکرده است، در پیِ 

 و هستی موهومی دارند. ندهای دنیوی که فناپذیردر اینجا دنیا و بهره ،نه لا:
 

 ؟غهزيدی ای د  چا پچشععا گُ  :پس خهيزيدش گفت   روزی يکی هم اه شععد خعه خعهيزيعد انعدر رهی 
 ت؟: پیشۀ تو چیسکسی با بایزید همراه شد. بایزید از او پرسید ،روزی

غه:  ناراست،مکّار. کنایه از اهل دنیا. د 
 

 دا  ۀ ه او شععود خند ،  ش را ا گ ده ،يه رب    !رو :پس خهيزيدش گفت ،امان   خنده :گفته کا
خرش  !را با تو کاری نیسـت و دعا کرد که خدایا: برو که مبایزید گفت .هسـتم من خربنده :گفت

 .شودبندۀ خدا  ،را مرگ بده تا به جای اینکه بندۀ خر باشد
 .                  کند تیمار میچهارپایان را کسی که    خنده:

.917ریشۀ روایتِ مربوط به بایزید، با همین مضمون: رسالۀ قشیریه، ص



 

 
 
 

 4غزل 
 ما روی بر بامِ خوش می ،ما خوش نامِ  ای یوســفِ 

 مـامنصــور ای دولـتِ  ،مـا ای ســورِ  ،مـا ای نورِ 
 مــا ای قبلــه و معبودِ  ،مــا ای دلـبـر و مقصــودِ 

ــارِ ای  ــّ  ی ــی ــا ع ــام ــّ  دلِ  دامِ  ،ار م ــم ــا ارِ خ  م
 !دهم چه جای دلجان می ،ل بمانده پای دلدر گـِ 

 

 مـا دریـده دامِ  ای بر ،مـا ای درشــکســتـه جـامِ  
 ما ی شــود انگورِ تا مِ  ،مـا ه در شــورِ نـِ جوشــی بِ 

 مــا اره کن در دودِ ظـّ نــَ  ،آتـش زدی در عـود مــا
 ما رو دســتـارِ بســتـان گِ  ،پـا وامکش از کـار مـا

 !مــا ای وایِ  ،دل ای وایِ  ،دل ســودایِ  وز آتشِ 
يزی:کلچهت شمس4غزل                                                           ب 

 

درخواست عنایت  برای ست، استاد معنوی و مطلوب روحانی مولاناخطاب به شمس تبریزیاوضو : 
 تر.افزون

يده دام   ،اه درشکستا جهم   ای   اه روی خ  خهم   وش ای ،اه  وش نهم   ای يوسف    اه ای خ در
 آسمانِ  در اوجِ  کهالهی  جمال و کمالِ  ای مظهرِ  «:ما روی بر بامِ خوش می ،ما خوش نامِ  ای یوسفِ »

ای آنکه  «:ما ای بردریده دامِ  ،ما ای درشکسته جامِ ».به خوبی و خوشی حضور داری ،ما جانِ  معانیِ 
 هویتِ  ی و،درهم شکستشکل گرفته بود به طریقی تو شخصیتشبا وجود ما را که قبل از دیدار  جامِ 

 ا را ماندیشۀ  و ی که تمام فعل و انفعالاتای کس :«ای بر دریده دام ما» محو کردی.ما را  پیشین
 وبیدیدرهم کهمه را  ،ناقص و معیوب دانستی،بود« عقل جزوی» برخاسته از تعقّلِ  اینکهبه سببِ 

که در واقع نامی از عقل دارد و  «عقل جزوی» ،هستی شناسیِ تو؛چون در نابود کردی و و محو
 اشاندیشه پس تفکر و ؛مادی و حسابگر است، سودجو، ، نفسانی شده«نَفس امّاره»رۀ در سیط

فعل و انفعالات  بنابرایندر جهت سودجویی، منافع دنیوی، و در پیِ جاه و مال و قدرت است؛
را کسب کند و چون  ها و تعلقاتِ خودنهاده تا خواستهه دامی است ک در واقعهر چه باشد، او، 

 .افتددر دام می خود ،در نهایت ،دنیوی دارد اندیش نیست و فقط حسابگریِ عاقبت
 

 شععود انگور اه ی  اه  ه ا   ا در شععور  ن  جوشععی خ      اهانصععور ای دولت   ،اه ای سععور   ،اعه ای نور  
ــی که موجب بخشــی، که به ما نور میای آن «:مامنصــور ای دولتِ  ما ای ســورِ  ،ما ای نورِ » ای کس

  از طریق ای کسی که یعنی وجود تو جان ما را طربناک کرده است. ؛شادی و طرب ما هستی
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ــرمدی تو بخت بلند و  ــی بِ ».یابیممی اقبال س ــورِ نِ جوش ــود انگور ما یْ ما تا مِ  ه در ش ــور و  «:ش ش
انگورها به پختگی تمام  ،وجود مادرختِ بر  تا را افزون کن  ما عـاشــقـانۀ احوالاتِ  هیجـانـاتِ 

 دیگران را سرمست کند.و  شود مِی الهی سراپا  وجودمان  ود. نبرس
 با .یافته شهرت نام همین به نیز یو خود که است مشهور فیصو حلّاج حسین پدر نام منصور دولت انصور:

 .نامند کذّابش یگروه و پندارند اولیا از را یو یاعدّه .است داشته مصاحبت صوفیّه اکابر یبعض و یجنیدبغداد
 حکم به یعبّاس مقتدر وزیر عبّاس بن حامد امر به و دانستند کافرش کلمات همین استناد به و گفتیأَنَاالحَقُّ م

 ریخته دجله در را خاکسترش سوزانده، آتش در و بریدند را پاهایش و هادست زدند، اشتازیانه وقت هزار یعلما
 احمد دکتر  :هـ.ق(39)آویختند بغداد در را سرش و شد کشته تازیانه از بعد گویند،یم اینکه ویا دادند باد به یا

 را یکس :نویسدیم حافظ اشعار فرهنگ در منصور سرّ  یافشا مسأله و گفتن أَنَاالحَق باب دری بخارای یرجائ یعل
گاه و علم با که شناخت مقصّر توانیم  و شده یفان حق در او صفاتِ  و ذات نه آنکه باشد کرده فاش را یراز یآ

 از بعد یهوشیار و فنا از بعد یبقا به هنوز چون و خداست یبرا انیّت اثبات و کثرت ینف مقامِ  در گویدیم آنچه
 و وحدت به توجّه مقام از گویدیم آنچه نرسیده، است حقّ  یاولیا سفردوم که وحدت از پس کثرت و یخودیب

 دفتر اول، شرح مثنوی معنوی، به همین قلم، :است تأمّل مورد به او راز یافشا اتّهام بنابراین .است حق زبانِ  از
 با تلخیص و تصرّف. 62-11صص

 

 اعه هره کن در دود  نظع   ،اعه آ ش زدی در عود        اعه ای قبلعا و ا بود   ،اعه ای دلب  و اقصععود  
؛ آییبه شمار میما ای کسی که دل ما را بردی و مقصد  «:ما ای قبله و معبودِ  ،ما ای دلبر و مقصودِ »

قبله  ،ی در تومتجلّ  ای کسی که حقیقتِ  .و رسیدن به حقیقت است زیرا وصـل تو وصول به حق 
وجود  «:ما اره کن در دودِ نظّ  ،ما آتش زدی در عودِ »یعنی نهایت آرزو و خواسـته ماست. ؛و معبود ما

ه که چگون ببین  . اینکآتش گرفت بـه ســببِ توجّه معنوی تو،بود کـه  یچوب عودمـاننـدِ  ،مـا
ما  وجود دودی که ازعشـق الهی، سراسر وجودمان را سوزانده است و آتشِ  های سـرکشِ شـعله
 انگیزی دارد!چه عطر دل ،خیزدبرمی

 
 

 اعه سععتعهط گ و دسععتعهر  خ   ،اعه پعه وااکش از کعهر          اعه  هر  مع  دل     دام   ،اعه هر  اعه عچع   ای يعهر  
 دلاوری و ای جوانمردی که از نهایتِ  ،ای یـار عزیز ما «:مـا ارِ مـّ دل خَ  دامِ  ،مـا ارِ ای یـار مـا عیـّ »

و  قابلیت زکه ا ی رادلخود افکندی.  ار ما را در دام مّ دل خَ نمردی به فریاد دل ما رســیدی و جوا
 برای به کمال رساندن سالکان  رشد کاملمُ  مقامِ  و در مرتبه بالاترین استعدادِ استکمال در
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ما را رها  :«پاوامکش از کار ما»، در ظـلّ حمایت و تربیت خود قرار دادی، اســتبوده  برخوردار
تی ح «:بســتان گرو دســتار ما» ؛ادامه بدهشــروع کردی،تهذیب ما تربیت و برای که  آنچه را  .نکن

لهی های ادر آزمونراضی هستیم که یعنی  ؛ما را به گرو بگیری دستار ،اگر در جریان این سـلوک
ــئونات ما، ــوداز ما  این جهانی  قراردادی آبرو و هویتِ  یعنی تمام ش  به یاما اجازه بده؛ گرفته ش

 .گردیمحقیقت واصل 
هر:  ، مردمی جنگجو، شــجاع و اندجوانمردانکه همان زیرک، چـالاک، ذوفنون و اســتـادکار. عیّاران یا فتیان عچع 

                                ضعیف نواز بودند.                  
هر:  م   فروش، در اصطلاح پیر یا مرشد، اینجا دلِ کاملا  مستعد و قابل.باده   

 
 اه دل ای وای   ای وای   ،دل سودای   وز آ ش            دل ده  چا جهیجهط ای ،دل ل خمهنده پهی  در گ  

و  این جهانی گیر قاتِ تعلّ  لِ من هنوز در گِ  دلِ  «:دل دهم چه جایجان می ،دل ل بمانده پایِ در گِ » 
هر کاری  ســت،ن ام که نهایتِ آرزوی برای این رهاییگرفتار اســت و هنوز کاملا  رها نشــده، 

ای  ،دل وز آتش ســودایِ »؛کنمنثار میبلکه جان و تمام وجودم را  ؛دهمنـه فقط دل را میکنم. می
ج تهییمرا   چنان است، پیوستن به حقیقت نهانی که دل من و امیدِ  آتشِ سودا«: ما دل ای وایِ  وایِ 
دانم ترنّم دلم شده است و نمی «، ای وایِ ماای وایِ دل» که داردکند و به شـور و هیجان وا میمی

با آن چه کنم!



 

 
 
 
 

 5غزل 
ـــاقیـا ؟من از کجـا پنـد از کجـا  !بـاده بگردان س

ــت من نِ  ــتگیرِ  ،جان جامِ  هْ بر دس ــقان ای دس  !عاش
 بیچــاره را آن طـامـعِ  ،نـانـی بـده نـان خـواره را

 نان نـامدیم از بهرِ  مـا !جـان جـانِ  جـانِ  ای جـانِ 
 هْ آن پـیــر نـِ  ۀبـر کـفـ ،هْ مـِ  ل بـگــیـر آن جــامِ اوّ 

 ؟!مست از کجا شرم از کجا ،جارتَ رو سـخت کن ای مُ 
ـــاقی بیـا  حیـا شــرم و ای دشــمنِ  ،برخیز ای س

 

ـــاقیـا ،جـان افزای را برریز بر جـان آن جـامِ    !س
 !ســـاقیـا ،پیش آر پنهـان ،بیگـانگـان دور از لـبِ 
 !ســاقیا ،نجی بخســبانکُ  ،نـانبـاره را آن عـاشــقِ 

 !ســاقیا ،گـدارویی مکن در بزم ســلطـان هْ جـَ  بر
 !ساقیا ،مستان رو ســویِ  ،هدِ  چون مسـت گردد پیرِ 

ــان ،ور شــرم داری ــرم افش ــاقیا ،یک قدح بر ش  !س
ــود تا بختِ  ــاقیا ،پیش آی خندان ،ما خندان ش  !س

يزی:کلچهت شمس9غزل                                                 ب 

 الهی. مِیِ  التهاباتِ ها و بیان شیداییاوضو : 
يز خ  جهط جهط   آط جهم     !خهده خگ داط سهقچه ؟ان از کجه پند از کجه  !سهقچه ،افزای را خ ر

من کجا و پذیرفتن پند در ارتباط با شئونات این جهانی   !«:باده بگردان ساقیا ؟من از کجا پند از کجا»
و « عشق حق»جز سرمستیِ نیِ من اینک وراحوال دتماعی کجا؟و حفظ و مراعات آداب اج

پذیرد. گویی بندهای قیود زندگی این جهانی را به کلّی هیچ چیز دیگر را نمی« مِی الهی»التهاباتِ 
 ،افزای را برریز بر جان جانْ  آن جامِ ».و به ما التفات کن باده را بگردان !ای ساقی دریده است.

 چنان نماتا وجود کند هتوجّ ه ما بیشتر که بندۀ خاص الخاص تو، ب پروردگارا اجازه بده !«:ساقیا
 چیزی را نشناسیم.«شیداییِ حقّانی»که جز  شور و طرب شودفیضِ حق و سرشار از 

کند، انسان کامل واصل که به عاشقان حق را سر مست می ،ی الهیپروردگار که از طریق می السـت یا مِ  سعهقی:
 را سرشار از مِی حقانی کند.تواند دیگران سبب اتصال با حق وجود فیاضی است که می

اولیای مستور قباب حق تعالی است، کنایه  کنایه از وجود حضـرت شمس تبریز به سبب وجود حقانی که از جهم جهط افزای:
 شود.ن جانِ سالک منوّر و پرشور میتوجّه و عنایت مرد حق که به سببِ آاز 

 
 

 !هقچهس ،پچش آر پنههط ،خچگهنگهط دور از لب               !عهشقهط ای دستگچ    ،جهط جهم   ا  خ  دست ان ن  
ای کسـی که  دسـت مشتاقان و عاشقان حق را   «:عاشـقان ای دسـتگیرِ  ،جان جامِ  هْ بر دسـت من نِ »

«  عشق الهی»جان را سرشار از  از جامی که  به من از سر لطف،  ،کنیگیری و هدایتشان میمی
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دور از چشــم  را«مِی الهی»این امّا !«:ســاقیا ،پیش آر پنهان ،بیگانگان دور از لبِ » .م کنرَ کَ  ،کندمی
 شود .«حق عشقِ »از مالامال  جودم و اجازه بدهعطا کن و  بیگانگان 

 

 !سععهقچه ،نجی خخسععبهطآط عهشععق نهنبهره را کُ               خچنهره را آط  هاع   ،نهنی خده نهط  واره را
ه های این جهانی بخواستهتمتّعات و  که برای  کسیبه  «:بیچاره را آن طامعِ  ،بده نان خواره رانانی  »

را  های دنیوی بهرهها و جاذبه  این ای اســت کـه فقط؛زیرا بیچـارهنعمتی بـده، ســوی تو آمـده
همان پس از  «:ساقیا ،نجی بخسبانآن عاشق نانباره را کُ » .هاستعاشق همین نعمتشـناسـد و می

در  ،غافل شــود ،دانیماز آن حقایقی که ما می مندش کن تا، بهرهســتهتعلقـاتی که در نظرش 
 .دباشن  «عاشقان حق»بزمِ  مزاحمِ  ای بخسبد وگوشه
 .طمعکار ،حریص ،آزمند   هاع:

 

 سهقچه ،گدارويی اکن در خزم سعلطهط ،اج   خ              نهط اه نهادي  از خه    !جهط جهط   جهط   ای جهط  
ما از بهر نان  و  ،ما هســتی جانِ  جانِ  ای آنکه ما را آفریدی و ای آنکه جانِ  !ای حقیقـت جان ما

ــوی تو نیامدیمتعلّ  به   !ای پیر می فروش ایم، پستر آمدهبرای تقرّب افزون .قات این جهانی به س
 نیست .روا الهی تعلل و تسامح  بزمِ در و تشنگان را سرمست کن که  مشتاقان سرعت 

 

 هقچهس ،استهط رو سوی   ،ده چوط است گ دد پچ                            ا آط پچ  ن   ۀا خ  کفاول خگچ  آط جهم ا  
ســت تا او ســرم بده آن جام بزرگ را بگیر و به دســت آن پیر «:هآن پیر نِ  ۀه بر کفاول بگیر آن جام مِ »

 سوی ما سرمستان عشق الهی بیا و به ما بپرداز . ، بهشد خوشهنگامی که او سر .شود
 پردازد.می عامدنیوی، وجه مادّی نَفس آدمی که همواره به دنیا و امور  کنایه از امور پچ  ده:

 
 

 ور ش م داری يک قدح خ  ش م افشهط سهقچه      ؟است از کجه ش م از کجه ،جه    رو سخت کن ای اُ 
، امید و آرزوی ما هستی ۀای کسی که قبل «:؟مست از کجا شرم از کجا ،جارتَ رو سخت کن ای مُ »

امور دنیوی را  ،از شدت سرمستی و خود شویم که به کلّیمُصرا  بخواه تا ما چنان از خود بی
ز ا یمست هنگامِ  ،مستان دنیوی شرمگین نباشیم. مگر« آداب ظاهری» فرونهیم و از فرو نهادنِ 

. باشدنشئونات دنیوی  منطبق باالهی هم شرمی ندارند که رفتارشان  مستانِ  ؟کنندمیچیزی شرم 
روری نیز ضملاحظه اندکی شرم و کنی که حس میاگر  «:ور شرم داری یک قدح بر شرم افشان ساقیا»

 باشد.نبرای عاشقان حق  مانعیتا او هم سرمست شود و  بیفشانبر آن شرم  «مِی الهی» از قدحی است،
اصرار کردن، سماجت کردن، شرم و حیا را به یک سو نهادن. رو سخت کن:
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 مایۀ امید و رجا. اُ  جه:
 

 !سهقچه ،پچش آی  نداط ،اه  نداط شعود  ه خخت      حچه شع م و ای دشعمن   ،ای سعهقی خچه ،خ  چز
با آن وجود  توانی می تو فقط بیا که !ای ســاقی «:حیا ای دشــمن شــرم و ،ای ســاقی بیا ،برخیز »

ــتاقان رافیّاض، ــت مش ــرم و  کنی  و و مدهوش مس ــول  مانعِ که حیایی با ش  حق و احوالبه وص
ی ا پس !«:ســاقیا ،پیش آی خندان ،ما خندان شــود تا بختِ »، بســتیزی.ســتعاشــقانۀ ارتقا دهنده ا

 ایتِ حق است و خلقتو، عن التفاتِ ه کن که به ما توجّ پُر طراوت ما، شادان و خندان بیا و  سـاقیِ 
.کندبرخوردار میاست سرمدی  و سعادت شعفِ معنوی را  از اقبال بلندی که سرشار از



 

 
 
 

 2غزل
 !وی بلبـل شــیرین نوا !سفَ عیســی نَ  ای طوطیِ 

 بیـا تـا صـــد عـدو و آشــنـا ،خوبی کن دعویِّ 
 را نـالان کنـد تـا مرد و زن افغـان کنـدغم جملـه 

 زیر و بم بـا دوربــاشِ  ،انـی شــکـمغـم را بـدرّ 
 صــد خیک را پرباد کن ،ســاقی تو مـا را یـاد کن

 لیآب و گِ  نِ زنـده کُ  ،دلی چـون تـو ســرافـیـلِ 
 گنـدم بـه کـاه آمیختـه ،مـا همچو خرمن ریختـه

 دوَ م رَ رّ م ســوی خُ رّ خُ  ،دوَ غم رَ  تـا غم بـه ســویِ 
 نـازنین محبوس مــانــده در زمین هـایِ این دانـه

 بر شــودبا دلبران هم ،جان چون زر شــود تـا کارِ 
 دســتور بودی گفتمی ،خـامـوش کـن آخر دمی

 

 جـان فزا هـایِ ن نغمـهآهره را کـالیوه کن ززُ  !هین 
 تر آیـد گوا بـا چشــمِ  ،ای چون زعفرانبـا چهره
 کو گشـــت در ظلم اژدهـا ،ه مـا را ز غمکـه داد دِ 

 تو ای خوش صــدا از عدلِ  ،عدم لغل افتد درتا غُ 
 آن شــیرین لقــا ارواح را فـرهـاد کن در عشــقِ 

 خــدا ۀفخـقــبــلــی در گوش مــا نَ م ز راه مـُ دَ  در
 ه را ز گنـدم کن جداکـَ  ،جـان بـادِ  از نســیمِ  !هین

 ماتا دل برآید بر ســَ  ،دوَ ل رَ ل بـه ســوی گـُ تـا گـُ 
 صــبا یک بادِ  موقوفِ  ،خوش یـک بـارانِ  در گوشِ 

 ه بود اکنون کهربـاکـَ  ،اکنون ســر شــود ،پـا بود
 خوان صفاسـت کس در گوش اِ ه ای که نفکندرّ سـِ 

يزی:کلچهت شمس11غزل                                                ب 

 یمیا صفتی او.و ک« محبوب حقّانی»در وصف  اوضو :
ين نوا وی خلبل   !سف  عچسععی ن   ای  و ی    جهط فزا ههی  ط نغماآکهلچوه کن ز ه ه را زُ  !هچن       !شععچ 

 بلبلِ »بخشــد و ای تو، مُرده دلان  را حیاتی تازه می« نَفَسِ جان بخشِ »که « الهی انســانِ »ای 
یِ «های جان فزانغمه»کنی، از نظیر بیان میکه سخنان مُلهم از حق را با حلاوتی بی« شیرین نوا

کند، می هوشهوش را بی مدهوش و« عشقِ حق»را از  آدمی «جانِ »خود که جانِ منوّر و پرشـور
 ر طرب را حیران کن.پُ  خنیاگرِ « هرۀزُ »

                                                است.« جانِ آدمی»در ادبیات عرفانی، تعبیر و ی: 
س:  عیسی دَم، حیات بخش. عچسی ن ف 

ين نوا: که بلبل بوستان حق « مردحق»یا « عارفِ کامل واصـل»هزاردسـتانِ خوش الحان، اسـتعاره از  خلبل شعچ 
است.


